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چکیده
شناسی انتقادي به نحوه تولید سـلطه نمـادین علیـه زنـان در سـطحاین مقاله با استفاده از رویکرد جامعه

فردي، خانوادگی، اجتماعی و بازتولید سـلطه نمـادین در سـطح خـانواده، سـاختارها و نهادهـاي تعاملات
بـدین .اسـت پذیري جنسیتی را فراهم کردهامعهدسازي زنان و جپردازد که زمینه عدم توانمناجتماعی می

نگاري انتقادي براي انجام عملیات تحقیق، از تکنیک مصاحبه عمیق براي گـردآوريمنظور، از روش مردم
زن 50هـا  مصـاحبه شـونده  ها اسـتفاده شـده اسـت.    تحلیل مضمون براي تحلیل داده اطلاعات و از روش
 .انـد انتخـاب شـده  و مطابق بـا منطـق اشـباع نظـري      هدفمندگیري ساس نمونهکه برا ساکن دهدشت اند

 اسـت. هاي جنسیتی و بازتولید سـلطه نمـادین   کلیشههاي مضمونی: تولید هاي تحقیق، شامل شبکهیافته
هـاي جنسـیتیدهد که سلطه نمادین علیه زنان از ساختار اجتماعی پدرسالاري و کلیشـه نتایج نشان می

شوند که در تعاملات فردي (خودسانسوري زنان، خودپنـداره منفـی و تمرکـز بـربرساخته می از آن متاثر
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مدیریت بدن)، تعاملات خانوادگی (تجربه زیسته ازدواج، کنترل، اعتبار اجتماعی و تقسیم کـار خـانگی) و   
 شـود. شـبکه مضـمونی   تعاملات اجتماعی (طرد اجتماعی زنان و تبعیض تحصیلی و شـغلی) تـداعی مـی   

نشـینی  دهنده پذیرش سلطه، موانـع سـاختاري سـلطه و حاشـیه    بازتولید سلطه نمادین در سه تم سازمان
اي و پدر سالاري تاریخی در تولید و بازتولیـد  هاي عشیرهنقش عصبیت«شود. فرهنگی زنان نشان داده می

 مقوله هسته است.» سلطه نمادین علیه زنان
 

 واژگان کلیدي
پـذیري جنسـیتی،   هـاي جنسـیتی، جامعـه   نگـاري انتقـادي، کلیشـه   سلطه نمادین، مردمتولید و بازتولید 

 دهدشت

 لهئمقدمه و بیان مس
امروزه مسائل مهمی نظیر سلطه، تبعیض، نابرابري علیه زنان در رویکردهاي انتقادي مـورد  

کـرده  تحلیل علمی قرار گرفته و سلطه علیه زنان توجه بسیاري از اندیشمندان را به خود جلب 
هاي سلطه علیه زنان در ایران پنهـان بـودن آن از نظـر خـانواده و جامعـه      است. یکی از ویژگی

کنند. پنهان نگه داشتن اعمال سلطه علیـه زنـان و   است. زنان تا آنجا که امکان دارد سکوت می
پرهیز زنان از واکنش فعال نسبت به آن، یکی از مشخصات سلطه علیـه زنـان در تمـام جوامـع     

 نمادینعلیه زنان ابعاد مختلف فیزیکی، جنسی و  ). سلطه1389وردي نیا و ریاحی، (علی است
نامحسـوس   ماهیـت . اسـت  به حاشیه رانده شده نمادین بیشتر از بقیه سلطه و گیردرا در بر می

 بمانـد ،  علیه زنـان از چشـم اکثریـت پنهـان     سلطهسبب شده تا مسائل این نوع  سلطهاین نوع 
ر بگیرنـد و اعتـراض ننماینـد (بنـی فاطمـه و      در سکوت همچنان مـورد ظلـم قـرا   آن قربانیان 

 ).1397همکاران، 
ایـن رفتارهـاي   کـه   علیـه زنـان هسـتیم    1نمادین سلطه شاهد نیز، مانند سایر نقاط در ایران

 علـل  و رفتـه  سلطه این زیرین هايلایه به عرف است. پس باید به  خشن در حال تبدیل شدن
هاي اجتمـاعی  که نابرابري جنسیتی در بسیاري از بخشدر حالیدهیم.  قرار کنکاش مورد را آن

 -خانواده و حوزة عمـومی -تجربۀ زنان از نابرابري در دو حوزة زندگی روزمره  ،گیردشکل می

                                                                                                                   
1.Symbolic Domination 
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ها را از یک محدوده به محدودة دیگر سـرایت داده  نابرابري، . این دو حوزهاست اغلب یکسان
چنان مکان زن را در نقطۀ التقاي خانواده  رنظام پدرسالا«شود. ر هر دو میو باعث تقویت آن د

هـاي خصوصـی و عمـومی متوجـه کنتـرل      کنـد کـه او در میانـۀ کشـاکش عرصـه     مـی تعریف 
بـه  کـه   شـود خانواده مکان خصوصـی زن قلمـداد مـی    در اینجا،شود. میایدئولوژیک خویش ن

فرهنـگ  در ). 1387(محمـدي اصـل،   » کنـد ي و سـلطه مردانـه کمـک مـی    بازتولید مردسـالار 
 اي از دیگـري مردانگی مرتبط با نوع انسانی و زنانگی مـرتبط بـا مـوقعیتی حاشـیه     ،پدرسالاري
 ).2005، 1(جانسونشود تعریف می

و از طریق  کندتداوم پیدا میاجتماعی و فرهنگی  پذیريجامعه فرایندپدر سالاري از طریق 
زنان که  شودمنجر می امراین .یابداقتصادي، قانونی و سیاسی در جامعه مشروعیت می يهانظام
و قدرت نمادین به سلطه  ها و رفتارهایشان درونی کنندرا در ارزشي هاي تفکر پدرسالارشیوه

کنند و به هاي بعدي منتقل میشود. زنان به عنوان قربانیان سلطه آن را به نسلنمادین تبدیل می
 ).2001، 2پردازند (بوردیوهاي جنسیتی در سطح ذهنی و عینی، میها و نقشزتولید کلیشهبا

(خانواده، دوستان، مدرسه، رسـانه) را   پذیرجامعه نهادهايشناسان نقش جامعهبراین، علاوه
نقـش   ،نمایند که در این میان خانوادهآمیز مهم ارزیابی میدر یادگیري الگوهاي جنسیتی تبعیض

 تـرین مکـان  عنوان خطرنـاك خانواده به ري در یادگیري و انتقال روابط سلطه برعهده دارد.بیشت
محصول ساختار نابرابر سلطه در نظـام خـانواده و   و زنان توصیف شده  علیه سلطهبراي اعمال 

تقسیم کار جنسیتی در نظام خانواده و تفکیک نقش جنسـیتی   .است نابرابري اجتماعی جنسیتی
میـان   پـذیري گري/ سـلطه نابرابر سلطه و مناسبات اعی به تثبیت و بازتولید روابطدر نظام اجتم
هاي سلطه در ساختار قـدرت در  که اطاعت زنان از مردان یکی از جنبهانجامد می زنان و مردان

آیـد. زنـان زیرسـلطه دچـار نـوعی احسـاس       خانواده و از عوارض بازتولید سلطه به شمار مـی 
 .)1395، 3شوند (آبوت و والاسیامنیت محقارت و عدم

                                                                                                                   
1 .Johnson 
2.Bourdieu 
3.Abbot &Wallace 
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اي درباره وضـعیت زنـان در   ایران است که تا کنون کمتر مطالعه شهرهايیکی از  دهدشت
. توسـعه شهرنشـینی و   انـد  ايآن صورت گرفته است. مناطق اطراف این شهر داراي بافت قبیله

 حـوزه شدن نقش زنـان در   تقسیم کار جنسیتی و محدود موجب رعیتی -گذار از جامعه ارباب
در این منطقه، بستر قومیتی مزید بر ساختار مردسالاري شده د. وشداري و فرزندپروري میخانه

شـود. در منطقـه مـذکور قومیـت، سـنت، دیـن، نظـام        و سلطه مضاعفی علیه زنان اعمـال مـی  
ا علیـه زنـان هسـتند، زیـر     بخـش سـلطه  کننـده و مشـروعیت  خویشاوندي و پدرسالاري توجیه

بخـش اسـت و چنـین    نمادین هماهنگ با نهادهاي مشروعیت سلطهالعمل زنان در مقابل عکس
کنند. در قوم لر ماهیتاً روابط سلطه به خصوص سلطه مردان اي را خشونت محسوب نمیسلطه

وجـود دارد. زن ایلـی از    بر زنان هویداست و مضامین سلطه نمادین علیه زنان در بسـتر قـومی  
همـه مـادران رشـید،    برد. ایلات لر بـا آن کشد و کمتر بهره میبیشتر زحمت میهمه زنان عالم 

دهند. بابت بهاي دختر شیربها شمارند و به دختران جهیزیه، مهریه و ارث نمیدختر را حقیر می
 ).1384(بهمن بیگی،  شندفرو، او را گویی مییرندگمی

شـود  یمه بر زنان بومی اعمال هاي اجتماعی کينابرابري مختلف هاشکلدر شهر دهدشت 
نه ناشی از مناسبات مربوط به اعمال قدرت، بلکه ناشی از مناسبات نمادین سـلطه اسـت. ایـن    

کننـد  سـعی مـی   هاآنگونه اعتراضی نسبت به این گونه اعمال قدرت یا سلطه ندارند. زنان هیچ
 فراینـد خـود زنـان بـه    رفتارهاي خود را با رفتارهاي پدران یا همسران خود هماهنـگ کننـد و   

خاطر تغییـر سـریع شـرایط اجتمـاعی و     هبمذکور  در جامعهکنند. درونی کردن سلطه کمک می
روانی علیـه زنـان هسـتیم و ازآن بـدتر      سلطهرشد تر شدن نقش زنان، شاهد روند روبهپررنگ

 بـه  بایـد  شـک  بی عرف اند ، به  در حال تبدیل شدنآمیز ی سلطهاینکه این رفتارهاي غیرانسان
 سلطه رفته و بسترهاي سلطه نمادین علیه زنان کشف شود. این زیرین هايلایه

قـدرت و   نگاري انتقادي به مطالعـه کلیـت تجربـه انسـانی و رابطـه آن بـا      جاکه مردمازآن 
 تبیین سلطه نمـادین شناسی قابلیت زیادي دارد در جهت پردازد، درنتیجه، این روشحقیقت می

 در رونـد  نگـاري روش مردم کهجاییکنند. ازآنطور روزمره آن را تجربه میبهاز منظر زنان که 

 تجربیـات،  و آورد میـدان  بـه  را بایـد  اعتقـاد دارد زنـان    است که دیدگاهی به پایبند پژوهش
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 نیازمند قرارداد، توجه مرکز را در آنان شدهگرفته نادیده و شدهسرکوب پنهان، مسائل ها،ینگران

 پـژوهش ایـن  دلیـل،  همـین بـه  .است اطلاعات آوريجمع براي جانبههمه و نگرانهژرف دیدي
بـه تحقیـق    1یکرد مفهومی و نظري انتقادي و روش مردم نگاري انتقاديبا استفاده از رو عموماً

پـردازد. هـدف   می شهر دهدشت از سلطه نمادین در زندگی روزمره زنان زیستهتجربهدر مورد 
نگاري انتقادي سلطه نمادین علیه زنان در شهر دهدشت است کـه بـه   اصلی مطالعه کشف مردم

و  سـازوکارها کننـده سـلطه نمـادین علیـه زنـان، شناسـایی نهادهـا،        شناسایی مضـامین تـداعی  
زنـان  بستر قومی بر سلطه نمادین علیه  ریتأثساختارهاي بازتولید و انتقال سلطه نمادین، بررسی 

 پردازد.و ترسیم تجربه زنان از سلطه نمادین می
 

 ملاحظات نظري
محقق براي اینکه بتواند به لحاظ نظري مسئله سلطه نمادین را در منطقـه مـورد نظـر عملیـاتی     

هـاي  کمـک کنـد، چـارچوب    2اي را بررسی نماید که به تهیه مضـامین نظـري  کند، باید پیشینه
کننده سلطه نمادین را بیان کند. از هاي تداعیا پیدا و مقولهمفهومی و نظري مرتبط با موضوع ر

شده مهم نیست راهبردهاي نظري باید مطـرح  آنجا که در تحقیقات کیفی نظریات از قبل تعیین
بررسی قدرت در گفتمـان زن و  «) با عنوان 1387و به مباحث نظري توجه شود. مطالعه جنتی (

کـه   دهـد تمان دو فیلم دعوت و سوپراسـتار نشـان مـی   با روش تحلیل گف »مرد در حوزه سینما
 کننـد. میـر  اعمـال مـی  زنان کنترل خود را بر در تعاملات زبانی ، درسینماي امروز ایران، مردان

 تهمینـه  هـاي فـیلم  در جنسـیتی  طلبانـه  تسـاوي  مضامین بررسی«) در 1392( رنجبر فخرایی و

را  خـود  اعتـراض  آثـارش  در کـه وي  دهندمی هاي میلانی نشانتحلیل محتواي فیلم با» میلانی
 و اجتمـاعی  شـرایط  از برساخته که جنسیتی هايکلیشه رواج زنان و راندن حاشیه بهبه نسبت 
)بـا عنـوان   1394پـور ( کند. مطالعه اصلانی و کیـان می بازنمایی مختلف انحاء به است فرهنگی

هـاي  با تحلیل محتـواي آگهـی  » هاي جنسیتی در تبلیغات تلویزیونی سیماالگوي نمایش کلیشه«
                                                                                                                   
1.Critical Ethnography Method 
2 .Theoretical Topics 
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هاي جنسـیتی در جامعـه را   هاي رایج نقشها، نه تنها کلیشهدهد، این آگهیتلویزیونی نشان می
 دهد. سازي را نیز شکل میي از کلیشهفرایندکنند، بلکه بازتولید می

و  3هاي بازرگانی شـبکه  مطالعه تطبیقی بازنمایی زن در پیام«) در 1394حاتمی و صمدي (
اي زنـان را  هاي کلیشهسیما، نقش 3دهند، شبکه ها نشان میبا تحلیل محتواي شبکه» جم تیوي

 محتـواي  تحلیـل « )بـا عنـوان  1394نوروزي ( قاسم و نژاد، کند. مطالعه محمدتقیبازنمایی می

بـا  » هـاي جنسـیتی  نقش نابرابري بر تأکید با سوریه و ایران درسی هايکتاب تصاویر ايمقایسه
 هـاي نقش بررسی نابرابري به درسی هر دو کشور هايکتاب تصاویر ايمقایسه محتواي تحلیل

 هـاي روایـت «) در 1394( ناصـري و محمـدي  پردازد. می درسی کتب تصاویر میان در جنسیتی
بـا تحلیـل روایـت    » تجربه زنانه از زندگی اجتماعی در ادبیات مطالعه مـوردي: فـروغ فرخـزاد   

نقشـی مـؤثر در   هـا  منعکس شده در داسـتان  فضاي شهريدهند که هاي فرخزاد نشان میکتاب
 حـوة ن«) بـا عنـوان   1395( پروائـی  فسائی و پژوهش صادقی .دارد کردن جایگاه زنانفرودست

چهارشـنبه   :مـوردي  فرهـادي (مطالعـۀ   اصـغر  هايفیلم در مدرن جهان زیست در زن بازنمایی
دهـد کـه   نشـان مـی   هـا با تحلیـل محتـواي فـیلم   » سیمین) از نادر جدایی الی و سوري، دربارة

 نـاامنی  و بـه زنـان   نسـبت  مردسالارانه روحیۀ و جنسیتی مناسبات حضور زنان، علیه خشونت

 تحلیـل «) در 1395رضـایی (  شود. واحـدي و سـید  می بازتولید هارسانه در زنان شناختیروان

 هـاي کلیشـه  مـوردي:  دانشـور، مطالعـۀ   سـیمین  احمـد و آل جلال هايداستان انتقادي گفتمان

فضاي مردسالاري جامعه ایـران   بازنمایی ها چگونگیداستان انتقادي گفتمان با تحلیل» جنسیتی
خشونت و جنسـیت (تجربـه   « ) با عنوان1396( و میرزاییهزارجریبی  دهند. مطالعهرا نشان می

اي گیــري خوشــهبــا روش پیمایشــی و روش نمونــه)» زیســته زنــان و مــردان شهرســتان پــاوه
شـود مـردان   مـی مشاهده بدرفتاري فرد در دوران کودکی منجـر  دهد که اي نشان میچندمرحله
زنـان و بازتولیـد   «) در 1394پـور و همکـاران (  قلـی  .زنان تحمل را بیاموزند و آمیزرفتار سلطه

و ابـزار مصـاحبه در پـژوهش     بـا روش کیفـی  » پدرسالاري (مطالعه مـوردي: شـهر کرمانشـاه)   
پدرسـالاري و در واقـع    رایـج  باورهاي اساس بر عمل و پذیرش در خودشان دریافتند که زنان

هـاي  بردارنـده تنـاوبی در کـنش   بازتولید نظام پدرسالاري نقش موثري دارند. نتایج حاصـل در 
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هـا  بازتولیدي و مقاومتی است که بستگی زیادي به سرمایه فرهنگی زنان و تجـارب میـدانی آن  
 هاي مختلف دارد.در گروه

 در کلامـی  خشـونت  از زنـان  زیستۀ تجربۀ«) در 1396راوندي ( منصوریان زاده وسهراب 

اده از مصاحبه و بـا روش تحلیـل مضـمونی    با استف» کاشان) شهر زنان :موردي خانواده (مطالعۀ
 آوردن پـایین  شـوخی،  پوشـش  در کلامـی  زن، خشـونت  به اعتناییبی خود، مطالعهها در داده

کلامـی   خشـونت  گونـاگون  زن را بـه عنـوان ابعـاد    بـا  آمیزتحکم برخورد زن، احترام و ارزش
زنـان نسـبت بـه    تبیـین نگـرش   «بـا عنـوان   )1396( پـاکزاد  و مرتضويدر پژوهش  برشمردند.

خـوگرفتن  با اسـتفاده از روش تحقیـق کیفـی،    » م)دهبالایی شهر ایلا (طایفه اقتدارگرایی مردانه
تدریجی به اقتدار مردانه، خودسانسوري و پـذیرش قـوانین میـدان مردسـالاري، عـدم مبـارزه    

و  پــذیر و تحـت سـیطره میـدان    آشکار براي بقاء در میدان، اکتساب ساختمان ذهنــی ســلطه  
هـاي میـدان مردسـالاري    ویژگـی را از   بازتولید فرهنگ مردسالاري از نسلی بـه نسـل دیگــر 

زنان و تجربه طرد اجتماعی (مطالعه «) با عنوان1397قادرزاده و خلقی ( نتایج پژوهشدانند. می
ن کننـدة آ بیـان  گیري هدفمنـد اي و نمونهبا روش نظریه زمینه» دار شهر سنندج)کیفی زنان خانه

داري در طرد اجتماعی زنـان  واره شدن خانههاي جنسیتی و شئهایی چون کلیشهکه زمینه است
که ناظر بر طـرد ذهنـی (وجـه فـردي و     شود آنان می تعلیق هویت ند و باعثدار نقش دارخانه

، فاطمـه بنـی . دار) و طرد عینی (وجه سـاختاري طـرد اجتمـاعی) اسـت    تجربۀ زیستۀ زنان خانه
استرس و خشونت فیزیکی مردان علیه زنـان: یـک   « ) در1397، علیزاده و محمدپور (هزادباسع

گیري گلوله برفی در مطالعه خود اي و شیوه نمونهبا استفاده از روش نظریه زمینه» یتحقیق کیف
خشونت مردان علیه زنان در خانواده نمایانگر واکنش مردان در برابـر فشـارهاي   نشان دادند که 

شهلا  ) و1381( ز کاریمهرانگ .هاي عمومی و خصوصی استرونی موجود در حوزهبیرونی و د
جنسیتی که زنـان در زنـدگی فـردي و اجتمـاعی و      هايبه مواردي از نابرابري )1383( اعزازي

 و بازتولیـد  کـه شـاید تـداوم   اعتقـاد دارنـد   هـا  آن .انـد هستند پرداخته خانوادگی با آن روبه رو
نیـز خـود برآینـدي از     )اقتصـادي و سیاسـی   حقـوقی، (غیر فرهنگـی   يخشونت در ساختارها
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 و اجتمـاعی  هايرژیم پویایی بین ) رابطه2013( 1. در مطالعه یوداسموروساختار فرهنگی است
تلویزیـونی   هـاي طریـق برنامـه   از روزمـره  هـاي روایت در نمادین ساختار خشونت و فرهنگی

هـاي  دهـد کـه رسـانه   اده از تحلیل محتوا نشـان مـی  ) با استف2015( 2وجود دارد. تحقیق راگندا
) نشان 2016( 3پردازند. مطالعه فرناندزسازي زنان میایتالیایی از طریق اخبار تلویزیون به کلیشه

هاي پست ها را در موقعیتاي که آنبه گونه کندیمبه فناي نمادین زنان کمک  هادهد رسانهمی
دهـد کـه   یم ـرا نشـان   اي) تفسـیر ساختارشـکنانه  2001( 4گمطالعه آرمستران کند.بازنمایی می

) بـه تبیـین   1388کند. داوود منیـر ( سلطه پدرسالارانه را بازنمایی می 5موسیقی رپ گانگستري
هـاي  عوامل ساختاري نظیر ادبیات، زبان، نظام حقـوقی، رسـانه، آمـوزش بـه عنـوان مکانیسـم      

زیسته زنان از سلطه  تجربه تحقیقات، مرور به توجه پردازد. باهاي خانگی میبازتولید خشونت
 .است بوده توجه مورد در سطح تعاملات کمتر نمادین

 یـه نظر در .شـده اسـت   نیـز اسـتفاده   انتقـادي  هاينظریه علاوه بر پیشینه تجربی تحقیق، از
گیـري  فرهنگ، محیط و ساختار اجتماعی نیز در شـکل  ،هاي جنسیتی، فراتر از والدینوارهطرح

هـاي  ). کلیشـه 1391حجـازي،  ( رفتارهاي جنسیتی و مفاهیم مردانگی و زنـانگی دخیـل اسـت   
هـاي  خانگی و محدود شدن در نقشجنسیتی، جنس زن را محکوم به انجام امور خانگی و شبه

گـرفتن   به در حاشیه قرارنمادین ). نظریه فناي 1389وردي نیا و همکاران کنند. (علیخاص می
کند. فناي نمادین زنان بـه ایـن   اشاره میها در رسانهها شدن زنان و منافع آن و ناچیز محسوب

اي نشـان داده  طبقـه  شـیوه زنان یا در عرصه اجتماعی حضـور ندارنـد و یـا بـه     که معنی است 
). 1384اند (اسـترنیاتی،  هشوند که بر پایه جذابیت جنسی و انجام وظایف خانگی شکل گرفتمی

در ارتبـاط  » فرضـیه بازتـاب  «ها در فناي نمادین زنـان بـا   مفهوم موفقیت رسانه 6از نظر تاچمن

                                                                                                                   
1 . Udasmoro 
2 . Ragnedda 
3.Fernandez 
4.Armstrong 
5.Gangster Rap 
6.Tachman 
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 زنـان در مشـاغل   واي اشـتغال دارنـد   همیشه بـه حرفـه   هابازنمایی شده در رسانهردان . ماست
 رانـد ها را به حاشیه مـی آنطور نمادین، زنان را نادیده و تلویزیون، بهو  شوندهر نمیه ظامردان

جنسـیت را   وي است.» نمایش جنسیت«مفهوم  1گافمننقطه کانونی بحث  ).1384(استرنیاتی، 
هـاي جنسـیتی بـه طبیعـی     ها تصویري از طریق نمایشرسانه که داندیک برساخته اجتماعی می

 بخشـد کننـد و تصـورات قـالبی را در جامعـه تـداوم مـی      جنسیتی کمک می تفاوتجلوه دادن 
یکی از سـاختارهایی کـه در تحقـق سـلطه نمـادین نقـش دارد زبـان اسـت.         ). 1979(گافمن، 
 فرهنگ کند و آن را توصیفی ازنمادین تاکید می مردانه به عنوان امر تفکر و بر زبان 2ایریگاري

 بـه  نه و بالقوه مادران عنوان به را زنان نمادین نظم .کندمی دطر را زنان که داندمی مردسالاري

 سالار، مرد زبان در است معتقد 4). دریدا1389 ،3(ادگار کندمی مستقل معرفی هايسوژه عنوان

هـاي جدیـد بـر    فمینیسـت ). 1381دریدا،  (است  شده رانده حاشیه به دیگر و زن و محور مرد
 آن از جمعـی  فهمی خود فقط پدرسالار زنان درجوامع .کنندمیزنان تاکید  انقیاد در زبان نقش

یابـد  مـی  نمـود  هـا داسـتان  و هاافسانه کل مردان در هايفهمی خود کهحالی در هستند خویش
اي زبـانی  هـاي سنت ،پذیريجامعهاز طریق  معتقد است باتلر). 1390زاده و سعید لویی، (نقیب

 مـردان در ). 5،9213(سیدمن کندمی مندقاعدهرا  گفتارمانو  ا، رفتارهاهگیریم که بدنیاد می را

 راهکارهـاي «را  آن بوردیو که برندمی کار به را شگردي کنند وفعالیت می ترآزادانه زبانی بازار

 ).1390شوند(فراستخواه،می سلطه علیه زنان مربوط اعمال نامد که بهمی» 6تمکین
دولت، ماشـین  : قرار استبدین و قوانین تصویب شده ها نسبت به دولتفمینیستنگرش  

). 1992، 7(هیوم کندو بازتولید سلطه علیه زنان کمک می سلطه مردان بر زنان است که به ایجاد

                                                                                                                   
1.Gaffman 
2.Irigaray 
3.Edgar 
4.Derrida 
5.Sidman 
6.Consent Suggestions 
7 . Humm 
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، 1ترنـر (کننـد مـی  درونی را مردانه هاينقش از شدن اطاعتاجتماعی فرایند در زنان به نظر آنان
عنوان عامل تداوم سلطه مـرد بـر زن یـاد    اي جنسیتی بههپذیري نقشاز جامعه 2دوبوار). 2003
هاي آینده نسل را بهآن ، نهادینه کردن نابرابري باپذیري جنسیتی جامعه). 1382(بستان،  کندمی

، 3خصوصـی خـانواده محصـورند (ابـوت و والاس     حوزهدر  انزن و،الگاین طبق کند. منتقل می
 بـه  را آن و کـرده  درونـی  جنسـی را  هـاي گرایش خانواده در پذیريجامعه فرایند) 1395:128

و هزارجریبـی  ( شودمی زن بودن و مطیع مرد سلطه شدن دائمی باعث و دهدمی انتقال فرزندان
براساس نظریه نابرابري جنسی، نه تنها جایگاه زنان با مـردان متفـاوت اسـت    ). 1396همکاران،

بـا مردانـی کـه از جایگـاه اجتمـاعی برابـري       که نابرابر نیـز هسـت و لـذا زنـان در مقایسـه      بل
نظریـه   در دارنـد.  کمتـري  يهـا برخوردارند، منابع مادي، منزلت اجتمـاعی، قـدرت و فرصـت   

 ؛ستمگري جنسی، زنان علاوه بر تفاوت و نابرابري جنسی با مردان، تحت ستم نیز قـرار دارنـد  
از ). 1379رنـد (ریتـزر،   بییعنی تحت انقیاد، تابعیـت، تحمیـل و بـدرفتاري مـردان بـه سـر م ـ      

اي اي، نادیـده گرفتـه شـدن زنـان بـه عنـوان مقولـه       نیسم نسبت به فرهنگ رسانهیانتقادهاي فم
 بـه همـین دلیـل،   ). 1379اجتماعی و به حاشیه رانده شدن آنان (فناي نمادین) اسـت (بشـیریه،  

از دیـدگاه فمینیسـتی،    تعـاملات زنـان   هاي مختلفساحت عملکرد نظام سلطه مردانه در حوزه
 شود.میبررسی 
: شـود مـی  برجسـته   سـاحت  دو در فـردي  زندگی حوزه در پدرسالاري تأثیر فردي: )الف
 اجتمـاعی  حـال  عین در و شخصی امور ساحت و زنانگی از زنان پنداره خود و هویت ساحت
خصـوص  پدرسـالارانه، بـه  ها با نقادي ساختارهاي . فمینیستزنان بدن به مربوطمسائل  و زنان

این قبیل ساختارها و  ).1382(مشیرزاده، اندزبان پدرسالارانه برخی از ابعاد این آثار را بیان کرده
تعاریف، باعث شده که زنان، تعریف و برداشت خود از زنانگی را از دسـت بدهنـد، در چنـین    

ــد     ــود را نخواه ــتین خ ــانگی راس ــت و زن ــظ هوی ــایی حف ــی توان ــیچ زن ــرایطی ه  داشــت ش

                                                                                                                   
1 . Turner 
2.De Beauvoir 

3.Abbot &Wallace 
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مردانـه در   يهها، تبلـور عملکـرد نظـام سـلط    یکی از موارد از نظر فمینیست .)1382(مشیرزاده،
 کنــدهــا را بــه ابــژه جنســی بــراي مــردان تبــدیل مــیآنکــه  زنانــه اســت بــدن ،حــریم زنــان
ها هر نوع ارتباطی میـان زنـان و مـردان کـه بـه نـوعی زیبـایی و        . از نظر آن)1382(مشیرزاده،

زنانه در آن دخیل باشد، راهی دیگـر بـراي تحـت تسـلط در آوردن زنـان از سـوي        هايجاذبه
 مردان است.

وزه خـانواده بـه دو عامـل اساسـی     در ح هاي، همه نابرابرهانظر فمینیست از خانواده: )ب
هاي جنسـیتی بـه کودکـان از راه    تقسیم کار جنسیتی بین زن و شوهر و انتقال نقش :گرددمیبر

 کارهاي زنان ،تقسیم کار جنسیتی، در فرهنگ پدرسالاريبراساس  .)1382بستان،( پذیريجامعه
و مردان اشتغال درآمـدزا  ند اارزش کمتري داراي را برعهده دارند که  زندانفر تربیت و خانگی

از سـوي دیگـر    .)1382(بسـتان،  که از جایگاه ارزشی بالاتري برخوردار است نددار عهدهبر را 
هـاي  باز تولید ایـن فرهنـگ در نسـل    منجر بههاي مرد سالار پذیري فرزندان در خانوادهجامعه
ند که ازدواج، نهادي است که انقیاد ا هاي رادیکال برآنفمینیست ).1382شود (بستان، میآینده 

مـردان  بـراي   است که» فرهنگی«کند. خانواده قالبی تضمین می در ابعاد مختلفمستمر زنان را 
هـا  آن ).1383(مشیرزاده،  و براي زنان به منزله داشتن منزلت پایین است» رضایت درونی«منشأ 

ازدواج براي زنان و مردان دو روي یک سکه اسـت، بـراي مـردان سـلطه و رفـاه      : کنندادعا می
 ).1395(آبوت، کامل و براي زنان انقیاد و استثمار کامل

تـوان  اشتغال اسـت کـه مـی    اجتماع در مسئله با زنان پیوند يهنمون بارزترین اجتماعی: )ج
 اشـتغال، فرهنـگ   بحـث  در رادیکـال،  هـاي فمینیست ردپاي پدرسالاري را در آن مشاهده کرد.

هـا  رند و معتقدند مردان براي استثمار بیشتر زنـان آن شممی زنان فرودستی عامل را پدرسالاري
مـردان تمـام تـوان خـود را بـه کـار        رادیکـال  هـاي نیسـت فمیدارند. به نظر را در خانه نگه می

گیرند تا زنان را تحت سلطه خود نگه دارند. در خانه با کار خانگی و در بـازار کـار نیـز بـه     می
هاي پـایین و  ها در چارچوب نظام مردسالار با شغل، با سپردن کار به آنان کارفرمامرد يیلهوس
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 )1،1395(آبوت کنندرا کنترل می ، زنانکم ددستمز
هاي نمادها و معناهـا (یعنـی فرهنـگ) بـه     معناي تحمیل نظام«نمادین  سلطه بوردیوگفته به
هـایی مشـروع تجربـه شـوند.     صـورت نظـام  ها بـه که این نظامنحويبه ،ها و طبقات استگروه

ترتیب تحمیل یادشده بـا موفقیـت انجـام    بدین شود ومشروعیت موجب ابهام روابط قدرت می
نیـروي فرهنگـی بـه روابـط قـدرت       ،شـود یمادامی که مشروعیت فرهنگی پذیرفته م گیرد.می

 فراینـد شـود. ایـن [بازتولیـد] از طریـق     هـا سـهیم مـی   گردد و در بازتولید آنمذکور افزوده می
 ،هسـتند  نـاً یشکلی کـه ع ي که طی آن روابط قدرت نه بهفرایندشود: تشخیص غلط حاصل می

، 2(جنکینـز گردانـد  هـا را در چشـم بیننـدگان مشـروع مـی     شود کـه آن میشکلی ادراك بلکه به
دولتی، همیشه تمایل  بخش رغم حضور زیاد درپذیري خاص، علیزنان به دلیل جامعه ).1396

 به نظر بوردیو، بـر اسـاس سـاختارهاي    ).2001تر دارند (بوردیو، هاي پایینبه مشاغل و رشته

اسـت   خـدمات  و هامراقبت خانگی نظیر هاينقش امتداد در زنان هاي مناسبتقسیم کار، نقش
 ).2001، 3(بوردیو

 کـه  شـود می رابطه نامتعادل به منجر زن و شوهر بین قدرت هابرماس معتقد است نابرابري
. ساختارهاي کـلان جامعـه موجـب تحریـف     )1996، 4هابرماس(زند می رقم سلطه علیه زن را

). هابرماس معتقد است توافـق بـین   1991 هابرماس،( شودجهان میارتباطات خانواده و زیست
 و مفروضـات « شـود، بـر اسـاس   مـی  زوجین که گاهی همراه با سلطه نمادین یکی بـر دیگـري  

 خـانوادگی  درون به نظر وي، اخـتلالات  ).2003هابرماس، (درونی شده است »مشترك تجارب
 خانوادگی به نظر هابرماس انسجام). 2001هابرماس، ( یابد انتقال نسلی بین تواند به صورتمی
بـه   شـرایط  شود. اینمی تهدید درگیري و رضایت مشکلات با قدرت و سلطه، روابط طریق از
کنـد کـه   یادآوري می ،هابرماس .)2001هابرماس، ( شوند منتقل هانسل بین تواندمی پیوسته هم

یافتـه قـرار   ازمانزبان وسیله قدرت و سلطه است و در خدمت توجیه روابـط زور و سـلطه س ـ  
                                                                                                                   
1 . Abbott 
2.Jenkins 
3.Bourdieu 
4.Habermas 
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). هابرماس توجه به نقد زبان را لازمه و ابزار رهایی و امیـد رسـیدن بـه    1385(نقدي،  یردگمی
 ).1387داند (اباذري، جامعه عاري از سلطه می

منشـأ سـلطه و نـابرابري    (بر ایـن نکتـه تأکیـد دارد کـه فرهنـگ مـدرن       ) 1999( 1مارکوزه
با ســازوکارهایی چون فناوري، مراکز آموزشی، هنر و ادبیـات،   )نظام فرهنگی است ،اجتماعی

ساختمان افکـار مبتنـی بـر     سلطه، دربارهفوکو تحلیل  درصدد به اســتثمار کشیدن انسان است.
). 1394(مرادپور،  اندبه سوژه تبدیل شده هاانسان هاآنروابط قدرت و دانش است که از طریق 

اي از روابـط بـین زن و شـوهر شـکل     خانواده، درون شـبکه  سلطه در نهادي چون به نظر وي،
که افکار جامعه در زبانشان جاري  داندمیبازیگرانی را فراد ا . فوکو)1376، 2گیرد (دریفوسمی

شود انسـان  آن چیزي که باعث می زبان است.سلطه در دوران مدرن ابزار شیوه  در واقع، .است
 .)1394، (مرادپوراست  نزبامربوط به به عنوان سوژه مطرح شود 

مبانی و چارچوب نظري عبارت اند از: استبداد، طبق علیه زنان نمادین سلطه هاي شاخص 
بـودن،  پذیري، همدستی قربـانی، سـاختاري  سازي، فرمانبودن، مطیعمیل به کنترل دیگران، پنهان

سـط سـوژه،   سازي و خودپنـداره منفـی زنـان از خـود، بازتولیدشـونده تو     سازي، هویتمشروع
هویتی، دگردیسی و مسخ زنان،  گرا بودن، خودانتقادي، خودخوارانگاري، خودباختگیبرساخت
ها میـان زنـان و مـردان، در    گی، نابرابري در حقوق و فرصتوارسازي سلطه مردانه، شیطبیعی

حاشیه قرار گرفتن و ناچیز محسـوب شـدن زنـان و منـافع آنـان، خودسانسـوري زنـان، طـرد         
 زنان، تقسیم کار ناعادلانه، بازتولید نابرابري جنسیتی. اجتماعی

 تقسیم اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و روانی هايسلطه ریزتر زیرمجموعه به پنهان سلطه 
. فرسا طاقت کار درآمد، کم شغل مالی، محرومیت شغلی، ناامنی: شامل اقتصادي سلطه. شودمی

 رشـد  از جلـوگیري  همسر، ترك طلاق، شدن، طرد خودکشی، جنسی، نگاه: شامل روانی سلطه
هووهـا. سـلطه فرهنگـی و     رقابـت  تعصـب،  جنسی، شرکاي تعدد نازایی، ناامنی، احساس زن،

، لباطرف مق دادنمورد نکوهش قرار  وآزار روانی  ،زورگویی به صورت پنهان اجتماعی شامل:

                                                                                                                   
1 .Marcuse 

2.Dreyfus 
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طرف مقابـل طبـق باورهـاي    وادار کردن طرف مقابل به سکوت با استفاده از نفوذ، کردن وادار 
 .ل استطرف مقابادن قرار د مورد توهین ،خود

 
 تحقیق روش

نگاري انتقـــادي بـــراي انجـــام عملیـــات تحقیـــق      در این پژوهش از روش تحقیق مردم
هاي تحقیق کیفی است کـه  روش نــگاري انتقــادي، از جملــهشــده اســت. مردم اســتفاده

نــگاران انتقــادي بر تجربه انســانی مردم). 1996، 1(کارسپیکن قادي داردریشه در پارادایم انت
لـذا، یکـی از موضـوعات مـورد تأکیـد در آن،       قدرت و حقیقــت تأکیـد دارنـد.   و رابطه آن با

زعـم آنـان حیـات    بـه  دهد.شناخت بهتر عواملی است که به تجربه افراد مورد مطالعه شکل می
روابط روزمـره آنـــان    یابد و قدرت به تجربیات وقدرت ساخت میها در متن اجتماعی انسان

نگـار  اي اســت کـه در آن مـردم  انتقادي شــیوه نگاريمردم). 2019، 2(اتیکس دهدشــکل می
وســـاز  تولیـد معنـا و سـاخت    فرایندضمن نشــان دادن روابط قدرت، ســلطه و نابرابري در 

 ).1996 ارسپیکن،(ک نمایدهاي سطحی تأکید میزندگی اجتماعی، بر افشــاي واقعیت
دهنـد و  هایی را که ساختارهاي اجتماعی به تجربه زنان شکل مینگاري انتقادي، شیوهمردم

کننـد را مـورد مطالعـه قـرار     اي که ساختارهاي اجتماعی اعمال میمتقابلاً واکنش زنان به سلطه
کننـده سـلطه   هاي تداعیها و مقولهعلیه آن دهد. رابطه بین واکنش زنان به سلطه اعمال شدهمی

نگـاري انتقـادي اسـت کـه ضـمن      نمادین یکی از محورهاي اساسی در پژوهش با روش مردم
نگـاران  دارد. مـردم و رابطه آن بـا قـدرت تأکیـد     زنانکلیت تجربه توجه به موانع ساختاري بر 

عوامل فرهنگی و سـاختاري مـؤثر    پردازد، بلکهتنها به توصیف تجربه زیسته زنان میانتقادي نه
منـد بـه شـناخت    نگـاري انتقـادي علاقـه   سازد. مـردم بر سلطه و سرکوب آنان را نیز آشکار می

 ).1996دهد. (کارسپیکن، عواملی است که به فهم و تجارب زنان شکل می

                                                                                                                   
1.Carspecken 
2.Ethics 
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نگاري انتقادي،به کسب توافق بین پژوهشگر شناسی مردمهاي پژوهش در روشاعتبار یافته
منظور تحقق این هدف، پژوهشگر انتقادي بایـد  کنندگان در پژوهش وابسته است. بهمشارکتو 

خود را در موقعیت افراد مورد مطالعه قرار دهد. حضور بلندمـدت محقـق در میـدان تحقیـق و     
تـوان در جهـت   هـاي آن را مـی  پذیر مشاهده ازجمله فنونی است که ظرفیتبندي انعطافزمان

). حضــور 1996عتبــار عینــی محقــق مورداســتفاده قــرارداد (کارســپیکن، حمایــت از دعــاوي ا
نظـر  کنـد. بـه  هاي پژوهش کمک میبلندمدت پژوهشگر در میدان تحقیق به افزایش اعتبار یافته

کارسپیکن همکاري روزمره با افراد به مدت طولانی، همان چیزي است که اعتباریابی و روایـی  
 ).1394گرگی، شود (نگاري محسوب میپژوهش مردم

کند که منطقه نگاري انتقادي، پژوهش خود را با این فرض آغاز میمحقق با استفاده از مردم
یله فرهنـگ حفـظ و   وسبهاي طور پیچیدهمندي دارد که بههاي جنسی نظاممورد تحقیق نابرابري

انجامد. لذا، هایی است که به عدم توانمندسازي زنان میمقوله گردد. هدف شناساییبازتولید می
از  انـد. پردازد که در نتیجه توزیع نابرابر قدرت دچار آسـیب گردیـده  به مطالعه تجربه زنانی می

سازي نظري تولیـد و بازتولیـد سـلطه نمـادین علیـه زنـان       آنجا که این پژوهش به دنبال مفهوم
توصیف تجربـه  نگاري انتقادي به مطالعه کلیت تجربه انسانی و رابطه آن با قدرت، است، مردم

 پردازد.زنان و تبیین علل سلطه نمادین می
جامعه آماري تحقیق شامل زنانی است که به هر نوعی در شهر دهدشت درگیـر خشـونت    

نمادین هستند. زنان و اماکنی براي مطالعه انتخاب گردید که توانستند آگـاهی هدفمنـدي را در   
زن است که  50قراردهند. حجم نمونه شامل زمینه درك مسئله و پدیده مورد مطالعه در اختیار 

سواد تا کارشناسی ارشد؛ تأهل: متأهـل، مطلقـه،   سال، تحصیلات: بی 60تا  17 یسن رنجداراي 
هـا،  دار هستند. با توجه به راهبرد تنوع و ناهمگونی نمونهمجرد؛ وضعیت اشتغال: شاغل یا خانه

شاغل، غیرشاغل، متأهل، مجـرد،   -زناندر این پژوهش تلاش گردید تا طیف وسیعی از موارد (
هدفمنـد انتخـاب شـوند.     طـور بـه ها و مراکز مختلف) و دیگـر ابعـاد   محیط -جوان و میانسال

هـاي  ها در این پژوهش از بین مراکز آموزشی، بهزیسـتی، پزشـکی و بیمارسـتانی، مطـب    نمونه
هـاي  انی و آموزشـگاه درم ـهاي ورزشی، مراکز زیباییسازي بانوان و سالنخصوصی، مراکز بدن
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ها و ...در شهرسـتان دهدشـت انتخـاب    ها، دادگاههاي خدماتی، بیمارستانآرایشگري و شرکت
هاي مناسبی براي بررسـی تجربـه زنـان از سـلطه     کننده به این مراکز نمونهگردید. زنان مراجعه

حقیق کیفی نمادین اند. در این مراکز محقق به صورت فعال حضور داشت و با رعایت اخلاق ت
هـــاي  در پـژوهش ها پرداخـت.  (محرمانه ماندن اسامی) همراه با موافقت نامه به مصاحبه با آن

کـه در ایـن تحقیـق     هاي تحقیق بســـتگی دارد ســوال 1کیفــی حجم نمونه به اشــباع نظري
شـــود کـه   هـاي کیفـی اطـلاق مـی    اي از گـردآوري داده اشــباع نظري به مرحلـه رعایت شد. 

). 1394(گرگـی،   رسـند نظر می هاي پژوهش کافی بههاي داده شده به سوالساس آن، پاسخابر
دهنـد  هـاي تکـراري بـه سـؤالات مـی     هاي جدید جوابمحقق تا زمانی که احساس کرد نمونه

کنندگان، محقـق  مصاحبه را متوقف کرد. در این پژوهش براي انتخاب میدان مطالعه و مشارکت
گیري با حداکثر تنـوع بـه عنـوان یکـی از     جاي تاکید بر یک نمونه همگن و کوچک از نمونهبه
هـا مشـهود اسـت.    گیري هدفمند و نظري استفاده کرد که تنوع آن در نمونههاي نمونهستراتژيا

هـا، افـراد یـا    گیري هدفمند و نظري با حداکثر تنوع، محقق تعمداً بـه انتخـاب محـیط   در نمونه
 .)1393پردازد که حاوي اطلاعات مهمی هستند (ایمان، وقایعی می

یــا تماتیک  مضمونیده در این پژوهش، روش تحلیل شآوريهاي جمعوش تحلیل دادهر 
 ايهـــاي مشـــاهده  هـــا و داده روش شـــامل مصـاحبه  ایـن  تحلیـل در   هاي موردداده د.بو

 اسـت  هــا با این هـدف عمــل کدگــذاري و تحلیــل داده، تحلیل تماتیک«هســتند.  مکتوب
 در الگویابـــی  دنبـــال  بـــه  اول هلــ ـگویند. ایـن نـــوع تحلیـل در وه   ها چــه میکــه داده

از  ک یا موضوعییاتحمایت تم باید آمد، دســت به هاداده از الگویی کــه زمانی. هاســتداده
توان به روش اسـتقرایی  ها را میمضامین یا الگوهاي داده ).1390(محمدپور، » آن صورت گیرد

که در این پژوهش از تحلیل مضـمون   شناختمبتنی بر نظریه) ( (مبتنی بر داده) و روش قیاسی
کنـد و علائـم،   محقق، کدها را بر اساس نظریه مشخصی انتخاب مـی  قیاسی استفاده شده است.

کنـد.  و کدگذاري می شناسایی کردهشوند ها و شواهدي را که با این نظریه، حمایت میشاخص

                                                                                                                   
1.Theoretical Saturation 
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 .شودورد نظر استخراج میهاي نظریه مکدهاي مرتبط با هر مضمون نیز از فرضیات و مؤلفه
هاي مضـمونی مشـترك قـرار    بنديگرفته از متن، در دستهدر تحلیل تماتیک، موضوعات بر

اي تبدیل شدند کـه داراي یـک مفهـوم مـرتبط     هاي مضمونیها به شبکهبنديگرفتند. این دسته
 تـم پایـه،  هاي مفهومی و سؤال آغازینی است که کدهاي اولیه، است. مفهوم مرتبط عنوان دسته

 دهنده و تم فراگیر پاسخ به این سؤال اند.سازمان تم
سـاختاریافته اسـتفاده شـد. ابتـدا     ها از مصاحبه نیمـه آوري دادهدر این پژوهش جهت جمع

ی پرداخـت کـه داراي بیشـترین    یهامیدان تحقیق توصیف شد سپس محقق به جستجوي نمونه
آوري هـا جمـع  آن اطلاعـات لازم از نمونـه  اطلاعات در زمینه موضوع پژوهش بودند و پس از 

ماه در مراکز ذکر شده، انجـام   3شد. زنان مذکور همه ساکن دهدشت بودند و مصاحبه در طول
هـا گـاهی تـا    گرفت. مدت مصاحبه متغیر بوده است و پژوهشگر براي رفع ابهام و تکمیل داده

هـاي مختلـف   نـان از گـروه  ها مراجعه کرده است. در این تحقیق سـعی شـد ز  بار به آنچندین
هایی که زنان حضور داشتند، انتخاب شوند. به اجتماعی، با ترکیب سنی مختلف و از اکثر مکان

همین جهت در این پژوهش با تعدادي از زنان مطلع مصاحبه عمیق بـه عمـل آمـد کـه نـوعی      
ین هاي اصلی سلطه نمـاد گیري هدفمند نظري است. به دلیل حساسیت موضوع، شاخصنمونه

از قبل مشخص شد. گاهی با توجه به مباحث مطرح شده از سوي مصاحبه شوندگان، سـاختار  
و اجازه داده شد تا آنان به هر شکل که قادرند تجربه خود  آزاد بود پرسشنامه مصاحبه تا حدي

 از سلطه را بیان کنند.
 
 هاي تحقیقیافته
هـاي  حلیل تماتیک براي استخراج تمآوري گردید و از تهاي تحقیق از طریق مصاحبه جمعداده

یله وس ـبـه هـا  تحقیق استفاده شد. استقراء با مشاهدات خاص شروع و بعـد از شناسـایی گـزاره   
دهنده از ترکیب مفهومی چندین تـم  سازمان ستمیسهاي پایه ارجاع داده شد. کدهاي اولیه به تم

پایه شکل گرفت. در مرحله تم فراگیر بـالاترین سـطح انتـزاع صـورت گرفـت و محقـق را در       
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 کشف اولیه، کدگذاري ها،گزاره استخراج فرایند جهت تشکیل شبکه مضمونی کمک کرد. این

 هـاي داده اسـاس بر همـه  ايدهنده و فراگیر و مقوله هسـته سازمان هاي پایه،مفاهیم مرتبط، تم

شـد. دو شـبکه مفهـومی     نشان داده مضمونی هايکه در جداول و نقشه صورت گرفت تجربی
 ها استخراج شدند.هاي جنسیتی و بازتولید سلطه نمادین از دادهتولید کلیشه

 هاي جنسیتیشبکه مضمونی تولید کلیشه -1
فراگیر نقش بسزایی دارد که  تم عنوانهاي جنسیتی به عملکرد نظام پدرسالاري در تولید کلیشه
شـود منجـر بـه    اي که علیه زنان اعمال مـی چرخد. سلطهدر این شبکه بیشتر حول تعاملات می
در این شـبکه در   شود کهفردي، خانوادگی و اجتماعی میناتوان کردن زنان در سطح تعاملات 

 شوند.دهنده بیان میازمانس تمسه 
هاي مهم است. زنان دهنده تعاملات فردي، هویت فردي زنان یکی از مؤلفهدرتم سازمان

کنند که در اي را بازي میدر بازسازي، تأمل و بازاندیشی هویت فردي خود نقش منفعلانه
تی ـماعی قومیتوان نادیده گرفت. زنان در ساختار اجتالاري را نمیـاینجا نقش ساختار پدرس

 کنند.(تم پایه) سلطه را تجربه می ساحت سه در
حذف فردیت یا خودسانسوري ذیل طرح واره فداکاري است که در مناطق بـومی توسـط    

صـورت   مشـترك  زنـدگی  حفـظ  بـراي  و شوهر، شوهر، به خاطر فرزند خانواده مقابل زنان در
 گوید:خانم س، کارشناس ارشد، متأهل و شاغل می .گیردمی

توانم از زندگی بیرون روم به خاطر بچه براي ما درونی شده که خانواده باید حفظ شود. نمی
ات اتفاقی افتاد، مقصر من هستم. باید بمانم و یک زندگی کنم. چون اگر براي بچهتمکین می

 به ظاهر خوشبخت را ادامه دهم.
 فروپاشـی  فـردي،  حـوزة  در مردسالار در ساختار قـومیتی  فرهنگ غلبۀ ايپیامده از یکی 

خـانم پ،   .و ایجاد خودپنـداره و بازاندیشـی منفـی از نقـش هـویتی خـود اسـت        زنان هویت
 گوید:کارشناس ارشد، متأهل و شاغل می

در خانواده شوهرم زن در سطح پایین قرار دارد و ارزش و احترامـی بـرایش قائـل نیسـتند.     
 ر یک کنیزي توي خانه آوردند که باید مطیع شوهر باشد و مرد را خداي دوم بپندارد.انگا
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از خـود واقعـی   کنند که زنان از طریق تمرکز بر مدیریت بدن، سلطه علیه خود را تجربه می
خانم پ، کارشناس ارشـد،   .دبخشــنمیشکل را مطابق با انتظارات اجتماعی  آنتهی شــده و 

 گوید:میمتأهل و شاغل 
هاي مختلف انجام دهنـد، لیـزر کننـد،    زنان مجبورند بدن سازي بروند، رژیم بگیرند، ورزش

دلخـواه شـوهر و مطـابق بـا جامعـه      عمل بینی انجام دهند تا صـورت و انـدام خـود را بـه     
 بیاورند.در

هـاي زنـان و   انگیـزه  هـاي عصـبی  سـازي و رژیـم  آرایش، بدن و زیبایی جراحی تحلیل در
هـاي فرهنـگ   درخواست با انطباق براي تلاش که زنان مورد مطالعهاند اي جامعه مهم ساختاره
 مردسالارانه را تأیید کردند. قومی

 کار جنسیتی تقسیمهاي به شکل خـانوادگـی دهنده تعاملات خانوادگی، سلطهسازمان درتم

کنتـرل   بودن و تأهلمزنان در گرو  اعتبار، ازدواجزیسته تجربه شوهر، نمود سلطه در  و زن بین
 مردان بر زنان وجود دارد.

 که داراي دارند برعهده فرزندان را پرورش و خانگی زنان کارهاي جنسیتی، کار در تقسیم

بـا  ، لـف خـانم ا  .دارند بر عهده ارزش بالاتر را داراي درآمدزا و هايشغل مردان و ارزش کمتر
 گوید:کارشناسی، متأهل و شاغل میتحصیلات 

چون زن مسئولیت بیشتري دارد، حقوقش هم باید بیشتر باشد. همه امورات خانـه   در جامعه
 که مرد بیرون از خانه شغل درآمدزایی دارد.بدون دستمزد بر عهده زن است در صورتی

 گوید:کارشناسی، متأهل و شاغل می با تحصیلات ،یمم خانم
شـود.  زن سـتم مـی   و خرید منزل بـه  در تربیت و نگه داري بچه، رسیدگی به مهمان

اي بـر عهـده   هاي خانه را بدون هـیچ مرخصـی  طبق باورهاي عامه زن همه مسئولیت
 گیرد.می

طبق یک تقسیم کار فرهنگی، آشپزي، نظافت منزل، رسیدگی به فرزنـدان،   بستر قومیتیدر  
، تعطیلـی، مرخصـی و   دسـتمزد  گونـه چیه ـ و بر عهده زن قرار داردخرید و مهمان  از پذیرایی

 .بازنشستگی وجود ندارد
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 يمـادر  ارزشـمند  جایگـاه  و ازدواج نتیجـه  در و خانوادگی هاينقشدر جوامع مردسالار، 
بـا   است. خانم ص، فرزند داشتن راه براي تنها مطالعه، ازدواج مورد جامعۀ . درابدیمی اولویت

 گوید:و شاغل می متأهلکارشناسی ، تحصیلات 
آرزوي دختران است من خودم بعد از ازدواج بـراي شـوهرم    در مناطق بومی ما ازدواج تنها 

 زند.کند و کتک میدار نشدن مدام مرا تحقیر میخانه و ماشین خریدم اما به خاطر بچه
 گوید:کارشناسی، مطلقه و شاغل میبا تحصیلات خانم ف، 

سـرکوب   شوددار نمیید داراي فرزند شوند. زنی که بچهدر شهر ما زنان به محض ازدواج با
 شود. علاوه بر این متاسفانه در منطقه بومی ما پسرزایی در اولویت قرار دارد.می
شان است و این زندگی آینده حولجزئی ضروري از اندیشۀ دختران  و فرزندآوري ازدواج

بـه وجـود فرزنـد گـره     شـان  هویته از وجود این باور عمیق در ذهن زنان است ک ـناشی تجربۀ 
 خورده است.
پدرسالاري، فرهنگی را آفریند. میحس امنیت و اعتبار اجتماعی  براي زنان انوادهتشکیل خ

کننـد. خـانم ف،   مـی  ازدواج کسبسازد که زنان اعتبار خود را در پیوند با می درونی در جامعه
 گوید:می کاربیدیپلم، مجرد و 

ن پسـرها  من به عنوان یک دختر، امنیت نـدارم شـب بیـرون بـروم و پیـاده روي کـنم، چـو       
 که زنان متأهل چنین مشکلی ندارند.کنند. در صورتیمزاحمت ایجاد می

بـه واسـطۀ آن حکـم     مـورد مطالعـه   اي است کـه زنـدگی زنـان   ازدواج در این معنا وسیله
 از کـه  سـازد می وارد امنی وادي به را هاآن و دندارمی دریافت را  حاکمسنتی مقبولیت فرهنگ 

 برخوردارند. بیشتري اجتماعی پذیرش
بـه   پـدر، بـرادر، شـوهر و پسـر    هاي گوناگون در تعلق در دوره زناندر حوزه خانوادگی،  

خـانم الـف،    .شـود کنتـرل مـی  شان هاي فرديها و انتخابگیريآیند. در نتیجۀ تصمیمشمار می
 گوید:مجرد می دیپلم و

پدر، برادر، شوهر و پسـر   کنند و ما توسطدر منطقه ما به بهانه امنیت آزادي زن را سلب می 
 مه ـ شویم، حتی در دانشگاه، پسران همشهري ما را زیر نظر دارند. در خانه شـوهر کنترل می
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 .شدمیها زیادتر محدودیت
 اختیـارات و  هـا، آن در کـه  بود مبتنی بر فضاهایی سنتی مورد مطالعه تجربۀ خانوادگی زنان

هـاي جنسـیتی   توان ردپاي کلیشهمیکه  محلی براي کنترل دیگران است ی زنشخص تصمیمات
 .متأثر از پدرسالاري را دید

دهنده تعاملات اجتماعی، عملکرد نظام مردسالاري در محور اجتماعی با تاکید درتم سازمان
 بر پیوند زنان با اجتماع شامل: نفی پیونـدهاي زنانـه، طـرد اجتمـاعی زنـان مطلقـه ، نـابرابري       

 شود.آموزشی و شغلی می
آیـد کـه بـه نفـی     گرایی به تعلیق در میاجتماعی هویت زنان به خاطر سلطه جمع در سطح
 خـانم  شـود. منجر می پیوندهاي خانوادگیزنانه، نداشتن نگاه مثبت به آن و تاکید بر  پیوندهاي

 گوید:می متأهل کارشناسی وبا تحصیلات ، ممی
به همسـر   زننوادگی محدود کرد. به روابط خازن را  نباید. دنیاز به تعامل با دیگران دار زن 

نسبت بـه   دید مثبتی مردان .ودباید حفظ ش هادوستیاین ، بعد از ازدواجد. نیاز دار دوستو 
. سـاختارها بـه زنـان    سـت ابعد از ازدواج اولویت با همسر  معتقدندو  دنرها ندادوستی این

 .دهند در مهمانی دوستانه شرکت کننداجازه نمی
 اي در مرکز زندگی زنان جاي ندارد و امـري حاشـیه   مطالعه، مورد جامعۀدر ها این دوستی

در شـرایط بـه هـم خـوردن انسـجام      که  ا احتمال داردتواند مطلوب باشد امکه گرچه میاست 
 .ها صرف نظر شوداز آنخانوادگی 

 زنـان داراي  خصـوص به فامیل، روابط که کردند بیان مطلقۀ زا زناندر طرد اجتماعی برون

 زنـان  روابـط  از زنـان  تـرس  را رفتار تغییر که علت این کرده پیدا مطلقه کاهش فرد با مسر،ه

هسـتند. خـانم    اقوام سوي از نمادین طرد نوعی ها شاهدکردند. آن عنوان همسرانشان با مطلقه
 گوید:کارشناسی، مطلقه و شاغل میبا تحصیلات ف، 

 اشهمه داري، وآمد ها رفتبا آن وقتی چون شودمی کم فامیل با اشرابطه آدم طلاق از بعد 

 .شوندشوهرهاشون حساس می بشنوي. همه به کنایه و نیش باید
و  هـا مهمانی در دیگر گیردمی تصمیم مطلقه فرد ،)(خودخواسته زا درون اجتماعی در طرد
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 .فامیل نباشـد  اعضاي جانب از طردشدن شاهد تا باشد داشته حضور کمتر اعضاي فامیل دیدار
 دامـن  او انـزواي  و تنهـایی  بـه  درنهایـت  و شـده  منجر مطلقه فرد روابط کاهش به مسئله این

 :گویدمی کاربیخانم ز، دیپلم، مطلقه و  .دنزمی
دیگه خـودم تصـمیم    همین خاطر به .کرده تغییر الان .داشتند اعتماد بهم فامیل طلاق از قبل

 و حدیث پشت سرم نباشد. نکنم تا حرف وآمد رفت با خانواده و فامیل گرفتم
و بنـدي  هاي جنسـیتی، تقسـیم  باور به کلیشه، امدهاییکی از پدر سطح تعاملات اجتماعی،  

هـاي  ارتبـاط تنگـاتنگی بـا نقـش     هـاي دختـران  رشتهافراد است.  تحصیلیهاي تفکیک مهارت
 گوید:می کاربیخانم ز، مجرد، دیپلم و  داري و مادري دارد.خانه

هـاي  کردنـد کـه رشـته   ها دختران را مجبور میهنگام انتخاب رشته خانواده در جامعه قومی،
هـاي ریاضـی و مهندسـی توسـط پسـران انتخـاب       دبیري و پرسـتاري را برگزیننـد و رشـته   

 شدند.می
 گوید:می کاربیخانم ن، دیپلم، مجرد و 

اي براي من به خاطر این بود که امتـداد دهنـده شـغل خانـه     علت انتخاب رشته فنی و حرفه
 .نمابخوها درس دادند در این رشتهداري و مادري است. خانواده من ترجیح می

، کننـد یکی از معابري کـه زنـان مـورد مطالعـه، سـلطه نمـادین علیـه خـود را تجربـه مـی          
زنـدگی و   هايشانس هاي آموزشی بهنابرابري و تحصیلی است. هاي تربیتیبندي مهارتتقسیم

 رساند.می آسیب آینده شغلی زنان
مختلـف وجـود دارد. عملکـرد فرهنـگ      اشـکال  بـه  زنـان  علیـه  شـغلی  تبعیض و نابرابري
است. خـانم   فرهنگی موارد نسبتاً پایدار از یکی جنسیتی حاصل از آن هايپدرسالاري و کلیشه

 گوید:می کاربیو ف، دیپلم، مجرد 
آورنـد.کار در محـیط   زنان به خاطر ترس از آزارهاي جنسی، بیشتر به مشاغل زنانه روي می

 دانند.کند. وکالت و قضاوت را شغلی مردانه میمردانه محدودیتی را بر زنان اعمال می
 گوید:ارشد، مطلقه و شاغل میخانم ص، کارشناس

دهـد، چـون ایـن    ، اولویت را به معلمی و پرستاري میباورهاي جامعه در زمینه اشتغال زنان
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 شوند.دانند که زنان دچار تعارض نقش نمیمشاغل را امتداد کارهاي خدماتی خانگی می
شود و زندگی زنـان در  در نظر گرفته می شانیهاي شغلزندگی مردان در ارتباط با موفقیت

هاي آنان غلی براي زنان، ادامۀ نقشهاي شهاي مرتبط با حوزه خصوصی. مهارتارتباط با نقش
 .است در خانواده بوده

شده که انجـام  یطوري سازماندهقومی  ساختارکردن زنان است. مفهوم مرتبط شبکه، ناتوان
رفـتـارهاي اجـتـمـاعـی، بـه نـوعـی شـکل   ،جامعهدر این نماید. می آمیز را مجازسلطهاعمال 

، خـانوادگی و  هـاي فـردي  درآمــدن قابلیتامکـان بـه واقعیـتزنان و گیرند که از تکامـل می
 .شودي میها جلوگیرآن اجتماعی

 مدارانه مرد) در سطح تعاملات زنانهاي سلطههاي قومیتی (کلیشهشبکه مضمونی نقش کلیشه .1جدول 
ــوم  مفهــ

 مرتبط
تـــــــــم  تم پایه کدهاي اولیه

 دهندهسازمان
 تم فراگیر

 
 
 
 
 
 
 
 

ــاتوان  نــ
ــازي  ســ
زنـــان در 
ــطوح  سـ

 مختلف

خودسانسوري  خودسانسوري در مقابل خانواده شوهر
 زنان

 
 
 
 
 
 
 

تعـــــاملات 
 فردي

 
 
 
 
 

هاي کلیشه
 قومیتی

 خاطر مادر بودنخودسانسوري به
 خودسانسوري در مقابل شوهر

 خودسانسوري براي حفظ زندگی
تعریف شدن زنان در قالب خدمات دهندگان نظام 

 قومیتی
خودپنــــداره 

 از زنان منفی
 بینی زنان،احساس خودکم زنانگی

 خودباختگی هویتی، درخودماندگی زنان
تلقین وابستگی، وسیله پنداشتن زنان، جـنس برتـر   

 دانستن مرد
ــر   هاي زیباییها و جراحیانجام عمل ــز بـ تمرکـ

 مدیریت بدن
 

 زنان،توجه به زیبایی، ظرافت و لطافت پوست 
 هاي عصبیهاي مختلف و رژیمانجام ورزش

انجام آشـپزي، نظافـت منـزل، رسـیدگی بـه امـور       
ــاطی، ــدان، خی ــخر فرزن ــذیرایی از  دی وســایل و پ
 مهمان توسط زن

 
ــیم ــار تقسـ کـ

جنســیتی بــین 
 زن و شوهر

 
 
 
 

تعـــــاملات 
وجود نداشـتن تعطیلـی، مرخصـی و بازنشسـتگی     

 براي زنان
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هـاي متنـاقض توسـط برخـی     برعهده گرفتن نقش
 زنان

 خانوادگی

عنــوان پدیدآورنــده جایگــاهی اولویــت ازدواج بــه
 همچون مادري

 
نمود سلطه در 

ــه زیســته تجرب
 ازدواج

 

 –هـاي همسـري  تجربه دختران در ترکیبی از نقش
 مادري

ازدواج تنها راه پـیش روي زنـان بـراي دارا بـودن     
 فرزند

هـاي نادرسـت ماننـد لـزوم رعایـت      سـنت وجود 
ترتیب سنی در ازدواج دختران، اختلاف سنی زیاد 

 زوجین، تحقیر زنان نازا،
موجه بودن تعدد زوجین و هـوو آوردن و رقابـت   

 هووها،
اعتبار زنان در  اعتبار بیشتر زنان متأهل در جامعه

ــرو  ــلگ  متأه
 بودن

 سرکوفت زدن به دختران مجرد
 محکومیت تجرد قطعی

هاي فردي، مخـارج  انتخاب ها،گیريکنترل تصمیم
زندگی و مسافرت زنان توسط پدر، بـرادر، همسـر   

 و پسر

ــان   ــرل زن کنت
 توسط مردان

 جانبه زن مطلقه از جانب خانوادهکنترل همه
نفی پیوندهاي زنانه، سوق داده نشدن دختـران بـه   

 هادورهمی
طرد اجتماعی 
زنان از حـوزه  

 عمومی
 

 
 

تعـــــاملات 
 اجتماعی

ارج نهادن بر پیونـدهاي خـانوادگی، تنظـیم شـدن     
هاي زنـدگی زنـان در همـاهنگی بـا زنـدگی      ریتم

 همسر و فرزندان
ــراي    ــل شــدن ب ــانی قائ ــانی و مک محــدودیت زم

 هاي زناندوستی
 سلب آزادي اجتماعی زنان

بـدحجاب در امـاکن   برخوردهاي نامناسب با زنان 
 عمومی
 فرد استقلال رفتن بین از یا استقلال: کاهش کاهش
 مطلقه،
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 طلبـی برابر فرصـت  در ناامنی زنان مطلقه احساس
 برخی دوستان

هــا: زاي مطلقــهزا و درونبــرون اجتمــاعی طــرد
فامیـل،   مـردان  بـا  ارتباط احتمالبه نسبت سوءظن

 فامیل با رابطه محدود کردن
 سـوي  از جنسـی  رابطه ناامن: پیشنهاد شغلی بستر

 همکاران
 کار: محدودیت در اشتغال بازار از طرد زنان مطلقه

 ناپایـدار: پـذیرش   ازدواج هـا بـه  مطلقـه  دادن تـن 
 موقت ازدواج
هاي آموزشی دختران مرتبط بـا  بندي مهارتتقسیم
 داريخانه

تبعـــــــیض 
 آموزشی

 هاي دخترانه یا پسرانهبازي یا بازياسبابتفکیک 
هــاي دخترانــه و پســرانه توســط اعتقــاد بــه رشــته

 هاخانواده
ها به تحصـیل  شدن بسیاري از قومیتاولویت قایل

 پسران
هاي مـدیران مـدارس دربـاره پوشـش     گیريسخت
 دختران

درآمـد و  اشتغال در بخش غیررسمی، اشـتغال کـم  
 ناامن

 تبعیض شغلی

هــاي معلمــی و شــغل شــدن بــراياولویــت قائــل
 پرستاري براي زنان

هــاي ارتبــاط تنگاتنــگ مشــاغل دختــران بــا نقــش
 داري و مادريخانه

ــردان داراي پســت ــان داراي  م ــدیریتی، زن ــاي م ه
 ترهاي پایینپست

ــان در صــورت گــرفتن کارشــکنی هــایی علیــه زن
 هاي مدیریتیپست

 شوهر مخالفت خاطربه اشتغال از بازماندن
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 هاي جنسیتی. نقشه مضمونی کلیشه1شکل 

 
 ینابرابري جنسیتشبکه مفهومی بازتولید  -2

نابرابري جنسیتی تفاوت و تبعیض بین زنان و مردان در اهداف اقتصادي، اجتماعی، سیاسـی و  
تـرین  یکی از مهـم شود. ها، نهادها و ساختار بازتولید میفرهنگی است که توسط افراد، خانواده

 پـذیري جنسـیتی  جامعـه  فرایندکند، را در اذهان تثبیت میي جنسیتی قومی هاعواملی که کلیشه
از خـانواده  فراگیـر   تـم  عنـوان به  . بازتولید نابرابري جنسیتیکه مفهوم مرتبط شبکه است است

 بخشند.را تداوم می فرایندمختلف این  ، اما ساختارها و نهادهاي اجتماعیگیردنشأت می
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شامل درونی کردن سلطه از طریق والدین و انتقال نسـلی   ،تم سازمان دهنده پذیرش سلطه
اسـت و ایـن    فرزنـد  تربیت و شوهرداري زنان کار که اندعقیده این بر ردمسلطه است. عموم م

کنند. درونی کردن سلطه از طریق والـدین نقـش مهمـی در    هاي بعدي منتقل میباور را به نسل
ریشه  دختران از کودکی در ذهن چنان مردسالار در خانواده، پذیري سلطه دارد. باورهايجامعه

ارشـد، شـاغل و متأهـل    لیه خـود نیسـتند. خـانم ف، کارشـناس    ع سلطهها متوجه دوانده که آن
 گوید:می

هایمـان درونـی شـده اسـت. زنـان مـا       شـود توسـط خـانواده   اي که علیه ما اعمال میسلطه 
کننـد کـه اولویـت بـا     هاي مادرانشـان توجـه مـی   توانمندي خود را نادیده گرفته و به توصیه

 داري است.خانه
هـاي مـردان   درخواسـت  از دختـران  و زنـان  تبعیت ها براساسنوادهخا فرهنگی هاينگرش

خانواده، بر تربیـت دختـر    داخلی مدیران زنان، انکارناپذیر نقش بر بسیاري و است گرفته شکل
 .دارند به عنوان فردي مطیع تأکید

خشونت  کند، مشاهدهانتقال نسلی سلطه به صورت گردش سلطه در خانواده تحقق پیدا می
بـا تحصـیلات   ، یمم ـ خـانم  .کننـده سـلطه علیـه زنـان اسـت     خانواده مبـدأ، تقویـت   در والدین

 گوید:کارشناسی، متأهل و شاغل می
به خاطر اینکه مادران پدر و مادرم هر دو مطیع بودند، پدرم انتظار داشت مـادرم هـم مطیـع    

 کرد.هم منتقل می باشد و مادرم نیز این امر را پذیرفته بود و این مطیع بودن را به ما دختران
 گوید:ارشد، متأهل و شاغل میخانم ف، کارشناس

 هاي خاصی نسبت بهگیرياش است، سختثر از عقاید خانوادهباورهاي جنسیتی شوهرم متأ
 خواهند عمل کنیم.اش مین طوري که خود و خانوادهمن و دخترم دارد. دوست دارد آ

 و زن جنسـیت  هـاي گرایش خانواده، شدن دراجتماعی فرایندانتقال سلطه،  فرایند براساس
 و مـرد  سـلطۀ  شـدن دائمی و باعث دهدمی انتقال فرزندان به را آن و است درونی کرده را مرد
 .شودمی زن بودن مطیع

هاي اجباري در سلطه علیه زنـان نقـش   دهنده موانع ساختاري به عنوان مکانیسمتم سازمان
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رسوم سنتی که از ساختار ارباب رعیتی نشات گرفته، تبعیض دارند. درتم پایه ساختار معیشتی، 
از  متـأثر خصـوص روابـط خـانگی زوجـین     د. رفتار افراد بهکناقتصادي علیه زنان را اعمال می

 گوید:ارشد، متأهل و شاغل می، کارشناسم خانمساختار معیشتی است. 
و اگـر زنـی در رأس واحـد    دهنـد  هاي اقتصادي را به زنان نمـی در مناطق ما اجازه فعالیت 

شود. زنان حق اظهـارنظر در مـورد   تولیدي قرار گیرد با کارشکنی مردان مجبور به استعفا می
 مسائل اقتصادي را ندارد.

 گوید:دار میسواد، متأهل و خانه، بییمم خانم
هاي زراعی و دامی داشتند، امـا امـروزه نقـش زنـان در     در گذشته زنان نقش مهمی در شیوه

 رنگ شده و همین عامل منجر به فقر اقتصادي زنان شده است.ن، کارخانه و کارگاه کممعد
جبـر  پذیر کردن افـراد دارنـد و نـوعی    ساختارهاي حقوقی و عرفی نقش کلیدي در جامعه

، نصف بودن ارث قبح طلب اجرت و مهریه از سوي زنکنند. س را تجویز میفرهنگی نامحسو
قانونی و عرفی و از مصادیق سلطه نمـادین علیـه    ي زنان از موانعو قائل نبودن حق مالکیت برا

جـاري منـزل بـه مصـرف      يهـا نـه یهز دررا درآمـد خـود    زنـان شـاغل  آیند. زنان به شمار می
 کارشناسـی و بـا تحصـیلات   خـانم ف،  . رسـد یمش به حداقل داستفاده زن از درآم، رسانندیم

 گوید:مطلقه می
تواند چندین زن بگیرد. به زن ظلم با منافع مرد هستند. مرد میقانون و عرف منطقه ما همسو 

نصـفه   ببخشد. در قانون، ارث زن نسبت به مرد نصف و در عرف همـان کند که مهریه را می
 دهند.را هم به دختر نمی

 گوید:ارشد، مطلقه و شاغل میکارشناس خانم ص،
ترم با پدرش است. براي تأیید ساختارهاي حقوقی نمود سلطه علیه زنان است. حضانت دخ 

آوردم. براي جراحی اعتیاد شوهرم باید نامه از کمپ و براي جراحات نامه پزشکی قانونی می
 ام باید رضایت پدر باشد.بچه

 و متون پذیري نقش دارند، برخیجامعه فرایندساختارهاي ادبی و فولکلورهاي شفاهی، در 
 احساساتی کنند. زن را موجوديزنان را تقویت می دربارة جنسیتی هاي منفیادبی کلیشه اشعار

داننـد.  فرزندپروري می مدیریتی و داراي صلاحیت شوهرداري و مشاغل صلاحیت براي و فاقد
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 گوید:دیپلم می خانم ف، مجرد و
زن تو شعرها فعال نیست. یک جنس ضعیف در برابر یک جنس قوي قـرار دارد و مـرد را    

اش برسد باید به یـک مـرد متکـی    ها زن براي اینکه به خواستهند. در رماندانبالاتر از زن می
 باشد.

 گوید:کارشناسی، متأهل و شاغل میبا تحصیلات ، م خانم
در ادبیات به ارزش معشوقه تاکید شده و یک نگاه ابزاري به زن دارند. در اشعار فارسـی و   

هـاي جنسـیتی تقویـت    ود وکلیشـه ش ـهاي زنان توجه نمیها خیلی به توانمنديضرب المثل
 شود.می
زنان  منفی از ايچهره ارائه گرفتن یا نادیده زبان، در شدهنهادینه هاي جنسیتیتبعیض وجود

 ، کارشـناس ممـی  خـانم کنـد.  می عمل زنان اجتماعی ارتقاي جهت در مانعی عنوان به زبان، در
 گوید:ارشد، متأهل و شاغل می

نفوذ زبانی و کلامی بود حرفش در خانه و در بین اطرافیان طرفدار از آنجا که شوهرم داراي 
کـرد و دیگـران را وادار بـه اطاعـت     داشت. از طریق همین زبان سلطه خودش را اعمال می

 کرد.می
 گوید:ارشد، متأهل و شاغل میخانم ف، کارشناس

زبـان سـلطه   در خانواده و نظام خویشاوندي پدر و بـرادر، پـدر شـوهر و شـوهر از طریـق      
 گونه اعتراضی نداشتیم.کردند و ما حق هیچبر ما تحمیل می خودشان را

کردن سلطه نمادین نقش دارنـد. ایـن سـاختارها بـه     ساختارهاي معرفتی و هنري در درونی
بـا  شود. خانم پ، کند و به بازتولید فقر زنانه و تبعیض منجر میهاي زنان کمک نمیتوانمندي

 گوید:متأهل و شاغل میکارشناسی، تحصیلات 
هـاي محلـی زنـان ماننـد یـه سـوژه جنسـی تصـور         در قاب عکس، موسیقی لري و رقـص  

شد بدون اینکه درآمدي شوند. در صنایع دستی، سلطه بر مادر و مادربزرگان ما تحمیل میمی
 داشته باشند.

 گوید:ارشد، متأهل و شاغل میاس، کارشنم خانم
شود. ساختارهاي جامعه بـه صـورت   شاعر، هنرمند کم پیدا می در نظام قومیتی زن نویسنده،
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کنند و اگر دختري در زمینه هنري و معرفتی پیشرفت کند از زاویـه مـردان   گزینشی عمل می
 شود.تحلیل می
نی فرهنگـی زنـان، سـاختارهاي نـابرابر فرهنگـی از جملـه       ینش ـدهنده حاشـیه درتم سازمان

پایـه سـاختار نـابرابر     دوتـم سـت.  هاآنرانـدن  ل به حاشـیه هاي سلطه علیه زنان و عاممکانیسم
 اي و آموزشی در بازتولید خشونت نمادین نقش دارند.رسانه

پذیري است که در سلطه نمادین علیه زنان نقش مهمـی  رسانه یکی از ابزارهاي مهم جامعه
هـا را  هـاي اجتمـاعی، آن  اي، شبکههاي تلویزیونی و ماهوارهکند. انکار زنان در برنامهرا ایفا می
یی هاي خانگی بازنمـا در نقش را زنان ،ها با فناي نمادینرسانه دهد.می قرارفرهنگی در حاشیه 

 گوید:ارشد، متأهل میخانم پ، کارشناسد. کنمی
شـود اصـلاً روي اینکـه زن پزشـک یـا      ها بیشتر بر زیبایی زنان تاکید میدر بازنمایی رسانه 

دهند و به چشم یک کالا بـه  کنند بلکه بیشتر چهره زنان را نمایش میخلبان باشد، تاکید نمی
 کنند.زن نگاه می

 گوید:ناسی ، متأهل و شاغل میکارشبا تحصیلات  خانم پ،
هاي ایرانی شود فیلمهاي ایرانی، زن یعنی زیبایی، دیگر به درك و شعور توجه نمیدر رسانه 

 ها جایگاهی ندارد.آنقدر زن را ضعیف نشان دادند که آزادي و بلوغ فکري آن
 . الگـوي سـت ا نشینی فرهنگی زنان (مثلاً در زمینه اشـتغال) مـؤثر  حاشیه آموزشی در نظام

خـانم ف،   .کنـد مـی  تقویـت  آموزشی، سـلطه نمـادین را   هايبرنامه و درسی کتب در جنسیتی
 گوید:ارشد، متأهل و شاغل میکارشناس

هـاي جنسـیتی را تقویـت    هاي درسی کلیشـه در جوامع ما آموزش و پرورش از طریق کتاب
 کنیم.و آن را عادي تلقی میشود اي که براي ما و فرزندانمان هم نهادینه میکند، به گونهمی

 نقش اند، درشده کشیده هاي درسی به تصویرکنندگان زنانی که در کتاباز نظر مشارکت 

 و ايحرفـه  مشـاغل تخصصـی، نظـامی،    شدند وظاهر می خیاطی و مادري، پرستاري، معلمی
 تعلق داشت. مردان تولیدي به

بـر   لـت لا. فضاي فرهنگی منطقه دتپذیري جنسیتی اسمفهوم مرتبط شبکه مفهومی، جامعه
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کننده نشینی فرهنگی زنان و نهادهاي تقویتهاي مردسالارانه دارد که با حاشیهتسلط ایدئولوژي
نشینی تجانس دارد. خـانواده، سـاختارها، نهادهـا و مراکـز آموزشـی ایـن نـابرابري        این حاشیه

ردسالارانه، زنان را از کسـب مراتـب   ها با بازتولید ایدئولوژي مکنند. آنجنسیتی را بازتولید می
 کنند.ها را مقید به پذیرش وضعیت موجود میبالا و استقلال اقتصادي، فرهنگی منع و آن

 . شبکه مفهومی بازتولید نابرابري جنسیتی2جدول 
مفهــــــوم 

 مرتبط
تـــــــــم  تم پایه کدهاي اولیه

 دهندهسازمان
تـــــم 
 فراگیر

 
 

 ًپذیريجامعه
 جنسیتی

ــذیري  ــه   الگوپ ــلطه علی ــدین در س ــدان از وال فرزن
 همسران، تجربه و مشاهده خشونت در خانواده

ــی  درونــــ
کردن سلطه 
از طریـــــق 

 والدین
 

 
پــــــذیرش 

 سلطه

 
 
 
 

بازتولید 
 نابرابري
 جنسیتی

ــش  ــال نق ــان از راه    انتق ــه کودک ــیتی ب ــاي جنس ه
 پذیريجامعه
مـادر،   توسـط  بـه دختـر   مردسـالارانه  فرهنگ انتقال
 بـه رفتـار   برتـر  جایگـاه  دادن بـا  مردسـالاري  تثبیت

 شوهر در خانواده
 هـاي سـنت  اجرا و انتقال در شوهر مادر نقش پنهان
 مردسالارانه

 در پسـران  مردسـالارانه  بافرهنـگ  منطبـق  تربیـت 
 و وابستگی فرهنگ مطابق دختران ها، تربیتخانواده
 مردسالاري پذیرش

در خصـوص موقعیـت   انتقال نگاه ارزشـی قـومیتی   
خــانگی زنــان بــه فرزنــدان، بازتولیــد فرهنــگ      

 ورزي توسط فرزندانخشونت

 
انتقال نسلی 
ــلطه  ســـــ

 هاي خانگی از طریق مادرشوهربازتولید نقش قومیتی

هـاي  دلیل عقـده حمایت کردن مادران از پسرشان به
 گذشته

 بازتولید بدبینی نسبت به همسر در خانواده

رقابت بر سر اجزاي هنجـاري دیکتـه شـده توسـط     
 زنان در خانه

 ســاختارهاي سوژه بودن زنان در عکس، میدان رقـص، موسـیقی   
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ــري  محلی هنـــــ
 مردسالار

 
 
 
 
 
 

موانــــــــع  
ســـــاختاري 

 سلطه

 فراهم نبودن امکان پیشرفت براي زنان نویسنده

بنـدي  قبح طلب اجرت و مهریه از سـوي زن، قسـط  
 کردن مهریه

ســاختارهاي 
حقـــوقی و 
ــی  عرفـــــ

 مردسالار
 

آمیز دادگـاهی،  ساختارهاي حقوقی و قوانین تبعیض
حضانت بچه با پدر، نصف بودن ارث زنـان نسـبت   

 به مردان در قانون
 پسر جانشین جایگاه پدري

ســاختارهاي  وارگی زنان در ادبیات شفاهی و مکتوبشی
ــی  ادبــــــ

 مردسالار
هـا و  المثلها، ضرببودن زن در قصهوابسته به مرد 

 اشعار
ــه  ــت کلیشـ ــعار و   تقویـ ــیتی در اشـ ــاي جنسـ هـ

 هاي قومیالمثلضرب
اولویت استعمال ضمیر مرد بر زن، فامیل زنان متـأثر  

 از پدر
ســاختارهاي 

 زبانی
برزنـان و اعضـاي خـانواده از     جـویی مـردان  سلطه  مردسالار

 طریق زبان
داشتن حرف شوهر، فقدان تعریف زنـان از  خریدار 
 زنانگی

دسترســی کمتــر زنــان بــه  مالکیــت نداشــتن زنــان،
 امکانات

ســــــاختار 
ــتی  معیشـــ

 مردانه

 

عنـوان اصـل اساسـی    مالکیت بر تمام ابعاد زنـان بـه  
 پدرسالاري

 عدم تملک زنان از اموال، دارایی و درآمد خود 
ــد زن در  ــاندن درآم ــه مصــرف رس ــع  ب ــت رف جه

 هاي جاريهزینه
ســــــاختار  هاها در رسانهدر حاشیه قرار گرفتن زنان و منافع آن

ــابرابر  نـــــ
 ايرسانه

 
 

نشـینی  حاشیه
 فرهنگی زنان

ــافع آن  ــان و من ــدگی زن ــنعکس نشــدن زن ــا در م ه
 هارسانه

بیت جنسی، انجـام  بازنمایی زنان بر پایه زیبایی، جذا
ظاهر شدن در نقش همسر، مـادر  وظایف خانگی و 
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 در تلویزیون

هـاي تخصصـی در   بازنمایی نشـدن زنـان در شـغل   
 ها،رسانه

تبلیغات جنسیتی، عدم توجه به زنـان کـارآفرین در    
 هارسانه

هــایی نظیــر دوغ زدن و نشــان دادن زنــان در نقــش
 بافیقالی

کـالایی  هـاي کودکانـه و   بازنمایی جنسیت در برنامه
 شدن زنان

هـاي  هـاي جنسـیتی از طریـق کتـاب    تقویت کلیشـه 
 درسی

ســــــاختار 
ــابرابر  نـــــ

هاي درسی بر مشـاغل خـانگی   تأکید محتواي کتاب آموزشی
 براي زنان

قـدرتی زنـان در   بازنمایی منفعلانه و تأکیـد بـر بـی   
م از اکدهاي درسی، قهرمان نبودن زنان در هیچکتاب
 درسیهاي برنامه
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 . نقشه مضمونی بازتولید نابرابري جنسیتی2شکل 

 گیريو نتیجه بحث
داند. بدین منظـور  نگاري سلطه نمادین علیه زنان میپژوهش حاضر هدف خود را مطالعه مردم

هـاي  هاي مفهومی تولید کلیشـه هاي مرتبط با سلطه نمادین پرداخت. شبکهبه تحلیل کیفی ایده
هـاي  در شبکه مفهومی تولیـد کلیشـه   ها استخراج شد.سلطه نمادین از داده جنسیتی و بازتولید

ساختاري  کند. هرمی تداعی از ساختار پدرسالاري را متأثر سلطه نمادین زنان، جنسیتی، تجربۀ
تجربـه   .زداستتوانمندي بگیرد، شکل اجتماعی طرد فردي، خانوادگی و شود چرخۀ باعث که

 پـاکزاد  و رتضـوي تـوان بـا نتـایج تحقیـق م    سلطه توسط زنان در سطح تعاملات فردي را مـی 
هـاي بوردیـو،   ) مطابقت داد، همچنـین بـا نظریـه   2016)، کید (1395( خزانو وثوقی )، 1396(

هایی همچون زنان به واسطۀ ویژگی )2001خوانی دارد. از نظر بوردیو (ها همفمینیستفوکو و 
نماینـد کـه حـدي از    مـدیریت مـی   ياگونهخود را بهو بدن موقعیت ، زیبایی و جنسیجذابیت 
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بـا نظـام    نوعی همراهی ايمثابۀ حاشیهقدرت برایشان به ارمغان بیاورد. برداشت زنان از خود به
هـایی از  ) نمونه1387( ياسدبه نقل از  فوکو. نامدمی میل به سلطهآن را است که بوردیو سلطه 
هـاي تربیتـی نشـان    روزانه زنان را در قـدرت هاي زندگی هاي قدرت مردسالار بر رویهمکانیزم

بـه  بر روابـط زنـان نسـبت     حاکم هايها و در رِژیمدر روابط خصوصی میان جنسدهد که می
از موضـوع بـدن   ی دقیق ـتحلیل  )1988( 1هایی نظیر بارتکیمینیستمشهود است. فشان یهابدن

رائـه  ا متـدهاي زیبـایی   و هـاي لاغـري  رژیـم کـارگیري  بهتربیتی مانند هاي زنان نسبت به رویه
مفهـوم  بـا طـرح   مـرتبط  زنان بـومی   تهوی. آوردانقیاد در میزنان را تحت اهرویه نیا د.نکمی

 است.مورد تردید هاي جنسیتی از کلیشه متأثر لیاقت و توانمندي
کنترل، امنیت، پذیرش اجتماعی  ،ازدواجسطح تعاملات خانوادگی، تجربه زیسته زنان از در 

جبـاره و  )، 1393پور و همکـاران ( )، قلی1390پور (و تقسیم کار خانگی با نتایج تحقیق ابراهیم
) منطبق است. از لحـاظ نظـري نیـز بـا نظریـات بوردیـو و       2009)، موکاربل (1396( کوهنورد
 رفتارهـاي  بـه  زنـان را  موجـود،  مردسالاري ها نزدیکی دارد. به نظر بوردیو باورهايفمینیست

 شـکل  پدرسـالارانه  ساختارهاي طریق ها ازآن ) و آگاهی1385کند (مقید می در خانه، خدماتی
)، مناسـبات مردسـالارانه، موقعیـت    1383هـا (هـام،   فمینیسـت ) از نظر 2005گیرد (چمبرز، می

ر به سـلطه علیـه زنـان    فرودستی زنان، ساختار نابرابر جنسیتی از مسائل خانواده هستند که منج
 .داردها حکایت از آسیب پذیري آن و مادري مسئلۀ ازدواج زنان پیرامونتجربیات  شود.می

در سطح تعاملات اجتماعی، نابرابري و تبعیض علیه زنان وجـود دارد کـه مـوارد تجربـی،     
پـور و  قلیکند. تجربه زنان مورد مطالعه از طرد اجتماعی با نتایج تحقیق می دییتأصحت آن را 

خوانی دارد و تا حدودي بـه نظریـات بوردیـو،    ) هم1397) قادرزاده و خلقی (1394همکاران (
کوشد با افشاي سازوکارهاي طردآمیز و پنهـانی سـلطه   فوکو و گافمن نزدیک است. بوردیو می

زات اجتمـاعی را بـه نفـع    و امتیـا  هـا نشان دهد که چگونه ساختارها و روابط اجتماعی، تفاوت
کننـد. در دیـدگاه   هاي بـالاتر طـرد مـی   کنند و زنان را از دستیابی به موقعیتدان بازتولید میمر

توانیم روابطی را درك کنـیم کـه ریشـه بنیـادي طـرد      ها میفوکو، با فهم نحوه عملکرد گفتمان

                                                                                                                   
1 . Bartkki 
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آیند. کنشگري زنـان معطـوف بـه قواعـدي اسـت کـه گـافمن        به شمار می اجتماعی براي زنان
نامد. چـارچوب قواعـد محدودکننـده کنشـگري زنـان در عرصـه       ا چارچوب می) آن ر1963(

طـور معمـول   است که بـه  ياگونهبه زنان مورد مطالعههاي زندگی یتمعمومی و شغلی است. ر
زنان مطلقه  روابط با همسر و فرزندان به اشتراك بگذارند.، زندگی خانوادگیدر  تجربیاتشان را

آبادي و تحقیق خلج شوند. نتایجخاطر جنسیت و طلاق دچار طرد اجتماعی میمورد مطالعه، به
طبـق نظـر   گـذارد.  ها از طلاق صحه می) بر تجربه آن1963گافمن () و نظریه 1396همکاران (

ي کـه  و تصـور طرد اجتماعی توانـد بـرننگ برشمرد که مـیداغ توان بودن را میگافمن، مطلقه
 مطلقه مورد مطالعـه شـاهد   زا، زنان. در طرد اجتماعی برونفرد از خـود دارد تأثیرگـذار باشـد

 و هـا مهمـانی  در مطلقه زنان زا،درون اجتماعی اقوام و غیره بودند. در طرد سوي از طرد نوعی
و یکی از معابري کـه زنـان مـورد مطالعـه سـلطه نمـادین        .شدندیمحاضر  فامیلی کمتر روابط

است که با نتـایج تحقیـق    شغلی تحصیلی وهاي تقسیم بندي مهارت، کنندتبعیض را تجربه می
) و نظریـات بوردیـو، هابرمـاس و    1390آبـادي ( )، زارع شـاه 1393خواسـتی (  یـزد  و بخارایی
 ايشغلی هايموقعیت یا تحصیلی هايدوره از خوانی دارد. از نظر بوردیو، زنانهم هافمینیست

 روي اسـت  مقدرشـان  کـه  یهایدوره و مشاغل به و گردانندمی روي طرد شده اند هاآناز  که

 هزینه بالائی باید اند،یافته عالی راه هايپست به که زنانی ) به نظر وي2001آورند (بوردیو، می

 نبودن موفق یا تجرد تأخیر، با ازدواج (طلاق، کوچک »توفیق«برابر  در شغلی» توفیق«این  براي

 پدرسـالاري  باورهـاي  شغلی توسط گیريتصمیم فراینداطفال) بپردازند. هابرماس معتقد است 
جامعـه   رایج فرهنگی باورهاي ریتأثفرهنگی ( موانعبر اساس نظریه فمینیستی گیرد. می صورت

 ناکافی بودن آموزش در مورد زنان نسبت بـه مـردان،  ( موانع اجتماعیزنان) و  اشتغال میزان بر
شرایط سـخت بـراي اشـتغال    ایجاد شدن شخصیت وجودي زنان و  يفرصت ارتقا لیمانع اص

 وجود دارد.توانمندسازي زنان ) بر سر راه آنان
ها استخراج شد مفهوم مرتبط چیزي که از دادهدر شبکه مفهومی بازتولید سلطه نمادین، آن 
ادینـه شـدن سـلطه از    دهنده پـذیرش سـلطه، نه  پذیري جنسیتی را تأیید کرد. تم سازمانجامعه

 هـاي تحقیـق بـا نتـایج مطالعـه     دهـد. یافتـه  طریق والدین و گردش نسلی سلطه را نشـان مـی  
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) مطابقـت  1393ندرپور ( و آباديشاه ) و زارع1389)، غضنفري (1396( و میرزاییهزارجریبی 
را بانـدو  اعتقـاد  ی همخـوانی دارد. بـه  فمینیسـت دارد. همچنین با نظریات یـادگیري اجتمـاعی و   

 مشاهده و تجربه بدرفتاري فـرد در دوران کـودکی منجـر    ) در نظریه یادگیري اجتماعی،1965(
هـا  نسـل  بـین  انتقال نظریه و زنان تحمل را بیاموزند.براساسآمیز رفتار سلطهکه مردان  شودمی

 افـراد دیگـر احتمـال    به نسبت کنندمی تجربه را خشونت خانواده که در افرادي )،1999(گلز، 

 ی،فمینیستنظریه  برند. براساس کاربه خشونت را خانوادگی خویش زندگی در که دارد بیشتري

 بـه  را آن و کـرده  درونـی  در خـانواده  جنسیتی را هايخانواده، گرایش در پذیريجامعه فرایند

 جنسیتی پذیرياجتماعی، جامعه یادگیري نظریه طبق پژوهش هايیافته  .دهدمی انتقال فرزندان

 والدین خشونت تجربه از طریق خشونت یادگیري که است آن از حاکی ها،نسل انتقال نظریه و

 یابد.می انتقال دیگر نسل به نسلی از و گیردمی انجام
ها و سـازوکارهاي سـاختاري اشـاره    دهنده موانع ساختاري سلطه، به مکانیسمدرتم سازمان

و محمدي هاي تحقیق با مطالعات شود که نقش مهمی در بازتولید سلطه نمادین دارند. یافتهمی
آرمسـترانگ   )،1383( اعـزازي )، 1380( کـار )، 1395رضایی ( سید )، واحدي و1394( ناصري

 بوردیـو  )،1999(مـارکوزه  ) مطابقـت دارد همچنـین بـا نظریـات     1388) و داوود منیر (2001(
 هايفمینیستي جدید، هافمینیست )2000)، دریدا (2010)، ایریگاري به نقل از ادگار (2001(

 نوانمردانه به ع تفکر و زبان تناسب دارد. از نظر ایریگاري، ) و فوکو1388رادیکال، هابرماس (

 در است معتقد کند. دریدامی طرد را زنان که است مردسالاري فرهنگ نمادین، توصیفی از امر

 حاشیه به و شده گرفته شده، نادیده سرکوب ، زن است و مرکز و محور مرد سالار مرد جوامع

زنـان تاکیـد    انقیـاد  در زبـان  ) بر نقـش 1996، 1هاي جدید (کریستوافمینیستاست.  شده رانده
 آن از جمعـی  فهمـی  خـود  فقـط  پدرسـالار زنـان   در جوامع رادیکال فمینیسم کنند. به نظرمی

یابـد.  مـی  نمـود  فرهنـگ  و هـا داسـتان  کل مردان در هايفهمی خود کهحالی در هستند خویش
کند که زبان وسیله قدرت و سلطه اسـت و در  یادآوري می ،)1385(به نقل از نقدي،  هابرماس

                                                                                                                   
1 . Kristeva 
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شـود  آن چیزي که باعث می. به نظر فوکو یردگیافته قرار میسلطه سازمان خدمت توجیه روابط
بر این نکته  و بوردیو است. مارکوزه زبان یا گفتمانمربوط به انسان به عنوان سوژه مطرح شود 

و  ادبیـات ، تأکید دارند که فرهنگ مدرن با ســازوکارهایی چون فناوري، مراکز آموزشـی، هنـر  
 ان است.یه زنسلطه علدرصدد  زبان

ادبیـات فارسـی، چیـزي اسـت کـه حتـی در اشـعار و        » ستیزانهزن«و » مردسالارانه«موضع 
زده مـا مـرد بـودن را بـه     خورد. در زبان جنسـیت ح به چشم مینیز به وضو شاعرانهاي نوشته

 عوامل از یکی اند. در واقعداشته مردان از فروتري جایگاه و زنان پندارندیم عنوان یک برتري

 هـاي است. سـلطه  بوده ما فرهنگ ادبی و معرفتی زمینۀ از برخاسته زنان، سلطه علیه بروز مهم

 جنسیت به نسبت جامعه در که دارد تبعیضی در ریشه قانونی و عرفی، متون از برخی در نهفته

 دارد. وجود
طریـق  نشینی فرهنگی زنان بـه دو مقولـه فنـاي نمـادین زنـان از      دهنده حاشیهدرتم سازمان
هاي تحقیق درخصـوص فنـاي نمـادین زنـان از     اي و آموزشی پرداخته شد. یافتهساختار رسانه

)، 1387)، جنتـی ( 2016)، فرناندز (2015)، راگندا (2013طریق رسانه با مطالعات یوداسمورو (
 )، صـادقی 1394)، حاتمی و صمدي (1394پور ()، اصلانی و کیان1392( رنجبر فخرایی و میر

خصـوص تـاچمن در   ها بـه فمینیستمطابقت دارد، همچنین با نظریه  )1395( پروائی فسائی و
» نمایش جنسـیت «مفهوم  و »تبلیغات جنسیتی«و گافمن با نظریه  »فناي نمادین زنان« خصوص

 خـود  کـه  هاییموقعیت به بازنمایی بیشتر زنان که موضوع این به توجه همخوانی دارد بنابراین

 به نسبت و ببینند رسانه مطلوب در را خود دارند دوست بیشتر و دارند انتقاد دارند، قرار آن در

هـاي  و سـریال  هـا فیلمدر هستند. به نظر زنان مورد مطالعه  ترحساس خود، مشابه هايموقعیت
 هـاي گیـري اما هنوز تصـمیم  شوند میزنان در نقش پزشک یا وکیل نیز دیده گاهی تلویزیونی 

 .ن استخانواده به عهده مردا
نشـینی  آمده از تحقیـق در خصـوص نقـش نهادهـاي آموزشـی در حاشـیه       به دستنتایج  

) همچنین با نظریه بازتولید اجتمـاعی  1394نژاد و همکاران ( فرهنگی زنان با مطالعه محمدتقی
هـاي  مطابقت دارد. از نظر بوردیو نهادهـاي آموزشـی تولیدکننـدة نگـرش     سلطه نمادین بوردیو
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هـاي زنـان را تشـویق و    هاي سـنّتی دربـارة نقـش   و هر قدر این نهادها نگرشجنسیتی هستند 
ها اســتقبال خواهــد کــرد. از نظـر زنـان مـورد       بازتولید کنند به همان اندازه جامعه نیز از آن

عمـلاً زنـان را از    شودمیهاي درسی تبلیغ و کتابها در سطح رسانهکه  هاییمطالعه ایدئولوژي
هـاي درسـی حضـور مـوثري در     زن در کتـاب هـا  بـه نظـر آن   .دارنـد میمنابع اقتدار دور نگه 

 سـلطه  زیـر  شـود. بازنمـایی مـی  گوناگون اجتماعی ندارد و در نقش مادر وهمسـر   هايعرصه

 گذشـته  همچـون  آینـده  براي را خود شخصیت تصویر دختران ها،رسانه جنسیتی در الگوهاي

 توسـعه  بـه مفهـوم   آن اتکـاي  بـه  ندبتوان تا شودگذاشته نمی هااختیار آن در ند، نیروییسازمی

 مراحل و پذیرفته ورودي کنکورهاي در آنکه با نتیجه دختران در یابند؛ دست فرهنگی و روانی

 سـطوح  در مدیریت اجازة جنسیتی، تبعیض لحاظ به ولی گذرانند،می شایستگی به را تحصیل

 آورند.نمی دست به را بالا
 هاي مضمونی در ارتباط با مفهوم مرتبط. ترسیم شبکه3جدول 

 مفهوم مرتبط شبکه مضمومیردیف
ذهنـی،   ساختار منزلۀبه جنسیتی هايناتوانمندسازي زنان: کلیشه هاي جنسیتیکلیشه 1

 دهند،می شکل اجتماعی زنان را طرد فردي، خانوادگی و چرخۀ
 زداستتوانمندي

پـذیري جنسـیتی: نقـش    هاي جنسیتی و جامعهبازتولید نابرابري انتقال قدرتمندي مردان 2
 نشینی فرهنگی زناننهادها و ساختارهاي اجتماعی در حاشیه

سلطه علیـه  و تأثیر آن بر  دهدشت اينقدي بر ساختار فرهنگ عشیرهاین قسمت از مطالعه 
منجـر بـه خلـق پدیـده نـاگوار و       »نژاد«و  »اصل و نسب«، »خون«در عشیره ملاك زنان است. 

یـک   زنـان ال آنکه این عصبیت، چنانچـه در حـوزه مسـائل    ح .شودمی »عصبیت«شومی به نام 
 جامعه در پی خواهـد داشـت.  خانواده و عواقب هولناکی در رویه مدیریت  ؛جامعه ورود نماید

و  »اتحـاد «مچـون  هـا و مفـاهیمی ه  ، انگـاره معایـب آن اي خـارج از  در فرهنگ عشـیره  اگرچه
افـراط در تعصـبات   که در برخی جاها براي زنان سودمند است؛ امـا   شوددیده می »همبستگی«

 .تتوهم برانگیز اس براي زنانخشک 
از کردنـد و  مهمی را بازي مینقش اقتصادي و اجتماعی  گذشته، ياهنان در جامعه عشیرز 



 

  1399بهار  |، 1، شمارة 18سال 
 

46

و کار  گرفته بودنددر محور مناسبات اقتصادي ایل قرار  هاآن. رفتندیمبه شمار  افرادترین فعال
 يهـا حسـاب ها سهم اندکی از هر چند آن. دشتنلید محصولات و صنایع دستی را بر عهده داوت

 .ندفتگرتنها در سمت تولیدکننده قرار می معمولاًند و بودبانکی را دارا 

در صـحنه زنـدگی ایفـا     را ايهاي عشایري نقش بسـیار مهـم و برجسـته   زنان در خانواده 
توان گفت ستون مهم زنـدگی سـخت و پـر مشـکل ایـن      اي که به جرات میگونهند. بهردکمی

شـود کـه بگـوییم اغلـب زنـان در      ها زنان هستند. بـا ایـن حـال ایـن مـانع از آن نمـی      خانواده
بـار سـنگین   انـد و در برابـر   نسبت به مردان قرار گرفتهتر پایینهاي عشایري در مقامی خانواده

 .وظایفشان در گذران زندگی، وزن حقوقشان در کفه ترازوي عدالت مردانه بسیار نـاچیز اسـت  
سلطه مردان نه از آن روست که زنان عشـایر لیاقـت، اسـتعداد یـا توانـایی      این قرارگرفتن تحت

 دهند، بلکه از این بابت استکمتري نسبت به مردان در صحنه زندگی از خود نشان و بروز می
 ايپدرسالاري در ساختار عشیره .استانه گ این جامعه و خانواده، پدرسالارـاخت فرهنـکه س

 سرکوب را زنان اش،اجتماعی و اقتصادي، سیاسی نهادهاي طریق از که است پدرانه سلطه نظام

 کند.می
 جخار سلطه در ساختار امتیازات، و منابع به مردان بیشتر دسترسی از ايپدرسالاري عشیره 

 مناسـبات  از متشـکل  نظـامی  ايپدرسالاري در سـاختار عشـیره   گیرد،می قدرت منزل داخل و

 اي، پدرسـالاري در بستر عشیره است. حاکم زنان بر طبقه مردان طبقه درآن که اجتماعی است

در  زنان به نسبت بیشتري امتیازات و قدرت دهدمی اجازه مردان به که است فرهنگی نظام یک
 بـر  قـدرت  و تسـلط  حق مردان به آن افراطی شکل در و باشند داشته اجتماعی مراتب سلسله

 به توانندمی هاآن بیفتد خطر به هاآن موقعیت که درصورتی و درنتیجه، دهدمی را هابچه و زنان
 اسـت. از  شـده  پذیرفتـه  جامعـه  طرف از امر نیز این و شوند متوسل قدرت اعمال و خشونت

 نظـام  زنـان،  بر مردان سلطه قدرت، نابرابر روابط از توانمی سنتی اجتماعی نظام هايشاخص

 برد. زنان نام بر ستم مراتب،سلسله برزنان، مردان طبقه برتري پدرانه، سلطه
اي تر عشـیره تحقیق حاضر که با هدف واکاوي تجربه زیسته زنان از سـلطه نمـادین در بس ـ  

نقش پدرسالاري تاریخی را در تجربه زیسـته زنـان از سـلطه در سـطح      دهدشت انجام شده و
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تعاملات فردي، خانوادگی و اجتماعی ترسیم کرده است. در جامعه قومیتی مانند دهدشـت، بـه   
دلیل بافت پدرسالارانه تاریخی، تبعیض جنسیتی عامل موثري در قلمروهـاي مختلـف اسـت و    

شود. در این شرایط زنان ممکن ن دو جنس دیده میهاي مذکور تفاوت بارزي  بیدر همه جنبه
اي فعال اما ناپیدا عمل کنند امـا در حـوزه عمـومی بـه     است از درون حوزه خصوصی به شیوه

اي جز پذیرش وضع موجـود را ندارنـد.   اي چارههاي قومی و ساختارهاي عشیرهدلیل عصبیت
نقـش مهمـی را در برسـاخت    دهی پنـدارهاي ذهنـی مؤثرنـد و    هاي قومی در شکلاین تعصب

هـاي  برنـد و بـه شـیوه   کنند. زنان قومی از تبعیض جنسیتی رنج میهاي جنسیتی ایفاء میکلیشه
ي از تبعـیض و کمبودهـاي   اهریهاي عشزنان در خانوادهکنند. مختلف این نارضایتی را اقرار می

کـه   ان بدل شـده اسـت  مانع بزرگی در راه شکوفایی استعدادهاي آنبرند که به میبسیاري رنج 
 نشان داده شده است. 4مصادیق آن در ابعاد مختلف در جدول 

اي و سـاختار پدرسـالاري تـاریخی در    هـاي عشـیره  با نظر به اهمیـت و اثرگـذاري زمینـه   
برساخت وضعیت زنان نقش دوگانه زنان در اجتماع و خانه بر کسی پوشیده نیست. زنان با در 

دار پـذیري فرزنـدان و عهـده   اي، عامل اصلی در جامعـه شیرههاي عنظر گرفتن مواهب عصبیت
اي نقـش مهمـی را در   هـاي عشـیره  تنها خـانواده نه نقش مهمی در اقتصاد خانواده خواهند بود.

ادبیـات، هنـر، نظـام     اي نظیـر عشـیره فرهنـگ  کنند بلکـه سـاختار   پذیري قومی بازي میجامعه
کننـد. بازنمـایی   تبعیض جنسیتی را بازتولیـد مـی  معرفتی، حقوقی، عرفی، معیشتی و زبانی این 

هـا،  هاي جمعی محلی و نظام آموزشی بسیار مهم است. زنان در رسـانه فرهنگی زنان در رسانه
یسشان و یا یـک مـرد   در رابطه با شوهر، پدر، پسر و رئ شوند.صورت فرودستانه بازنمایی میبه

شـوند. در  پذیر و وابسته نمایش داده میسلطهپذیر، عنوان افراد کنششوند و بهدیگر تعریف می
و با  شدندیمبدو پیدایش آموزش و پرورش جدید در جوامع قومی، پسران بیشتر وارد مدرسه 

کردند. دختـران پـس از ورود بـه    تر جهت پرداختن به زندگی، ترك تحصیل میاین حال سریع
حاظ مواجهه دختران با مسئله سـن  تر بودند. پس از آن به لاین عرصه در مدارس ابتدایی موفق

پـس از تحصـیل بـه مشـاغل      عمـدتاً ازدواج، پسران امکان بیشتري براي ادامه تحصیل یافتـه و  
 نوعـاً کرده در انجام امـور  شدند که متناسب با خواست دختران تحصیلنیازمند مهارت وارد می
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زنـان را تحـت فشـار    اي فقـط  زنانه نبود. نهاد مردسالار مدرسه به خصوص در منـاطق عشـیره  
هـا  کننـد و بـه موفقیـت آن   گـذارد. معلمـان بیشـتر بـه پسـران توجـه مـی       هاي مذکر میارزش

آور انگارند دختران به هر حال ازدواج خواهند کرد و این مردان اند که نان، چون میشندیاندیم
 ست.نشان داده شده ا 4پذیري قومی در جدول خانواده خود خواهند بود. مصادیق جامعه

 ايهاي عشیرههاي مضمونی عصبیت. ترسیم شبکه4جدول 
 شــــــــبکه شماره

 مضمومی
 هاي مرتبطمفاهیم و شاخص

نقــــــــــش   1
ــبیت ــاي عص ه

اي عشـــــــیره
درســــــــطح 
ــاملات  تعـــــ
ــردي،  فـــــــ
خــــانوادگی و 
 اجتماعی زنان

دهـی پنـدارهاي   هـاي قـومی در شـکل   بودن تعصب مؤثرمصادیق بعد روانی سلطه: 
اي و بـر  هاي عشیرهیابی زنان بر اساس تعصبهویت فرایندذهنی زنان شکل گرفتن 

متکی بر نوعی فداکاري و ازخودگذشتگی در راستاي حفـظ  (گرایی مبناي ایده جمع
هـاي فـردي)، رو بـه زوال    جانبه خواستههمه نیتأمو بازتولید خانواده نه در راستاي 

جـود خصیصـه   اي بـه دلیـل و  هاي فردي و حریم شخصی زنـان عشـیره  رفتن آزادي
شـناختی زنـان بـه دلیـل     گرایی، به خطرانداختن بقاي اقتصادي و جایگـاه روان جمع

شان، تعریف زنان در چارچوب خانواده، عـدم وجـود   وابستگی اقتصادي و اجتماعی
 خانه ذهن و افق دیدشانتصور وضعیت برابر با مردان در نهان

 سلطه: مصادیق بعد ساختاري (اجتماعی، اقتصادي و خانوادگی)
ایل و خانواده و محروم بودن  یقرار گرفتن زنان در محور مناسبات اقتصادي اجتماع

اي در چرخه معیشتی ایلـی)،  از عواید و درآمدهاي حاصله (نقش پویاي زنان عشیره
هـا در  رغـم نقـش برجسـته آن   نسبت به مردان علیتر پایینقرار گرفتن زنان در مقام 
 زندگی سخت اجتماع ایلی

اجتماعی زنـان در حـوزه خـانوادگی و شـغلی (تاکیـد بـر خلاقیـت بـه جـاي          طرد 
هاي اجتمـاعی، فـراهم   عقلانیت)، همراه بودن طرد و محرومیت اجتماعی با نابرابري

 شدن زمینه تبعیض جنسیتی
طرد اجتماعی شامل طرد مـالی از فعالیـت و روابـط اجتمـاعی، مشـارکت و عرصـه       

عدم حضور زنان در مشـاغل مـدیریتی و عـدم    گیري و سلب قدرت از زنان، تصمیم
 مالکیت بر ابزار تولید

طرد اجتماعی زنان با تاکید بر کار زنـان در منـزل، پـذیرایی از میهمـان، شـیردهی و      
 خصوص فرزند پسرپرورش فرزندان و تاکید بر ازدواج و میل به فرزندآوري به

ــذیري جامعــه 2 پ
 قومی

 ايپذیري قومی و عشیرهالگوي جامعهشکل گرفتن منش زنان لر بر مبناي 
 از طریق خانواده: نقش محوري وپنهان مادرشوهر در اجرا و انتقال فرهنـگ و سـنت  
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 ايعشیره
اي مملـو از اصـطلاحات   سـتیز عشـیره  از طریق ساختارهاي اجتمـاعی: فرهنـگ زن   

ــیره ــعار و     عش ــات، اش ــتیزانه در ادبی ــالارانه و زن س ــگ مردس ــایی فرهن اي، بازنم
هاي محلی و لري، اعمال خشونت کلامی پنهان، محـروم مانـدن زنـان از    المثلضرب

بودن زنان و نگاه کـردن بـه زنـان بـه عنـوان       هوارارث در ساختار عرفی، مسئله شی
هاي محلی، غیرزنانه بودن ناموس خانواده، بازنمایی فرهنگی ارزش زنانگی در رسانه

 ايشیرهآموزش و پرورش در بدو ورود آن به مناطق ع
اما بعـد از   شوند،پذیرفته میها دانشگاه دختران دهدشت دراز بسیاري  تعداداینکه  باوجود

توقـع   صـرفاً و برخـی کارهـا را ندارنـد    نفس لازم براي انجام مهارت و اعتمادبهالتحصیلی فارغ
بـراي کسـب    زنـان ، مانع اصلی هاي فرهنگی و اجتماعیمحدودیترود. ها از جامعه بالا میآن

نسبت به باورهـا   بومی ارتقاي سطح شناخت و آگاهی زنان ،توانمندي .است یامتیازات اجتماع
که زنـان دهدشـت    هاي اجتماعی و اقتصادي استها براي مشارکت در مالکیتهاي آنو داشته

بنـدي  که با این تقسـیم  شوندمیبندي ها با نگاه مردانه تقسیمبسیاري از مالکیتفاقد آن هستند. 
 د.شوي زنان ایجاد میاربمشکلاتی 

ها همواره مردان در اولویت هستند مردانه است و در رقابت دهدشت باور و نگرش جامعه 
هـاي اجتمـاعی   پذیري زنان در عرصهحاضر رقابتدر حال .دهندیا اجازه مشارکت به زنان نمی

هـاي  نی حتـی در طـرح  ضعیف است و حمایت اجتمـاعی از زنـان در بسـیاري از مـوارد قـانو     
هاي سیاسی، فرهنگی، اجتمـاعی  در فضاي رقابت .شودصورت عمومی عنوان میزایی بهاشتغال

راه گیرنـد.  مـی و از زنـان سـبقت    نیز روابط مردان در دریافت امتیازات بیشتر است و اقتصادي
رهنگ مردسالار ف و میانه از جمله موانع فرهنگی است. هاي کلانگذاريندادن زنان در سیاست

شـود و از سـمتی نگـاه زنـان در     که از نهاد خانواده به زنان و دختران تزریق مـی  محلیجامعه 
هـاي  صـندلی تعداد زیـادي از   رغم اینکهبه .است کردنیتاملهاي اجتماعی و سیاسی مسئولیت
تی را در هـاي مـدیری  پسـت  انـد نـدرت توانسـته  بهاند، خود اختصاص دادهها را زنان بهدانشگاه
دار هستند چون فرهنگ مردسالارانه از خانه دهدشتزنان  اکثر .تلف کسب کنندهاي مخجایگاه

هـاي  در نگاه مردسالارانه حضور زنـان در فعالیـت  . خواهدزنان همسرداري و فرزند پروري می
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 علیه زنان و قـدرت مالکیـت مـردان    و سلطهدنبال خواهد داشت را به یهایتوانمندي ،اجتماعی
باورهـا   مسـئولان محلـی،   برخلاف شعارهاي برابري جنسیتی. دهدنسبت به زنان را کاهش می

 تـا . شـود ا در شرایط یکسان به مردان واگـذار مـی  هنسبت به زنان جنس دوم است و مسئولیت
توان زن را به جامعـه وارد  ها و باورها بر اصل جنس دوم زن استوار است نمیکه فرهنگزمانی

 .گر باشدنفس مطالبهاعتمادبهکرد تا با 
 خود اجتماعی و خانوادگی تعاملات فردي، در زنان که کرد بیان توانمی تحقیق، نتایج طبق

اي و پدر سالاري تاریخی در تولیـد و  هاي عشیرهنقش عصبیت« .کردند تجربه را سلطه نمادین
 مقوله هسته است.» بازتولید سلطه نمادین علیه زنان

و سـند   دهدشـت شناخت جامعی از جغرافیاي فرهنگی جا که وان گفت از آنتدر پایان می 
 د،زن بدیلی از دیار لر معرفی کـر  ،تا بتوان در قالب تحقیق شتمکتوبی در این زمینه وجود ندا

این پژوهش سعی کرده است با بازگشایی نظري مسیرهاي سلطه نمادین علیه زنان (که یکـی از  
هاي و پدرسالاري تاریخی منبعث از آن است) راه را براي پژوهشاي هاي عشیرهها عصبیتآن

دیگر توسط پژوهشگران زن باز کند تا بتوانند با توجه به تجربه زیسته خود در این بستر قـومی  
 سایر مسیرها را کالبدشکافی کرده و بر ذخایر علمی و فرهنگی مکتوب شهر دهدشت بیفزایند.

 
 هاپیشنهادهاي کاربردي و محدودیت

تـوان بـا توانمندسـازي    اند که میداده زنان تشکیلرا  دهدشتجمعیت نیمی از حدود  در واقع
؛ برداشـت و کـاهش سـلطه علیـه زنـان     این ظرفیت بالقوه گام مهمی در راستاي توسعه اسـتان  

هـا را در  زمینـه حضـور آن   ،وان بـا ارائـه راهکارهـایی نظیـر توانمندسـازي زنـان      تبنابراین می
در کنـار  د. هـاي اجتمـاعی، سیاسـی و فرهنگـی فـراهم کـر      اقتصـادي و مشـارکت  هـاي  عرصه
باید با ارائه  گیردمیزنان صورت  ، سیاسی و فرهنگیدولتی که از فعالیت اقتصادي هايحمایت
رفـت از موانـع   کاري بـراي بـرون  آموزش، راه .بنیادي، تغییرات فرهنگی ایجاد کرد هايآموزش

تـوان فرهنـگ مشـارکت زنـان در جامعـه اعـم از       راه آموزش مـی  تنها از است. مشارکت زنان
هـاي موجـود در ایـن حـوزه را     اي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی را بـالا بـرد و نقـص   هفعالیت
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کنـد.  . اشتغال و تحصیلات راه را براي استقلال اقتصادي و اجتماعی زنـان بـاز مـی   اصلاح کرد
کنـد و  زودي تحقق پیـدا نمـی  اي بههاي عشیرهاگرچه تغییر ساختارهاي پدرسالارانه و عصبیت

کند اما این بستر قومیت هاي مدنی زنان ایجاد میهایی را در راه آزادي عمل و مشارکتناتوانی
ریـزان فرهنگـی   تواند تغییر کند. به برنامـه کنند میریزي فرهنگی میتوسط کسانی که کار برنامه

هــاي زنــان، زمینـه را بــراي آزادي عمــل و  شـود کــه ضــمن تاکیـد بــر توانمنـدي   توصـیه مــی 
 ها فراهم کنند.هاي مدنی آنمشارکت

بسـزایی داشـته باشـند؛ ایجـاد      ریتـأث توانند هاي غیردولتی میدر این زمینه دولت و تشکل 
اجتماعی براي زنان، تقویـت و توسـعه    نیتأمواحدهاي مددکاري و ارشاد، ایجاد سیستم جامع 

آموزي بـه  ي اجتماعی، ایجاد تسهیلات براي آموزش مهارت و حرفههامراکز مداخله در بحران
هـاي جمعـی،   رسـانی در رسـانه  ، ایجاد خطوط تلفن بحران و آگـاهی سلطهپذیر از زنان آسیب

ایجـاد   ،هـایی بـه منظـور حمایـت از زنـان آزاردیـده      ایجاد و گسترش مراکز مشاوره و انجمـن 
بنابراین با تشـکیل چنـین    ه ضرورت دارد؛منطق زنانبه منظور توانمندسازي  اورژانس اجتماعی

بـار زنـدگی خـود امکـان     زنان آزاردیـده از طریـق جـدا شـدن از محـیط خشـونت       ییهامکان
گیري بدون ترس و واهمه در مورد آینده را خواهند داشت. با توجه بـه نتـایج پـژوهش    تصمیم

کشـور اقـدامات    ربـط ذي نکـه مسـئولا   شـود یحاضر و مطالعات پیشین، در پایان پیشـنهاد م ـ 
و افـزایش حمایـت اجتمـاعی بـراي زنـان       سـلطه علیـه زنـان   در جهـت کـاهش    يارانهیشگیپ

سلطه علیه  يهابردن سطح آگاهی افراد جامعه نسبت به ملاك لادیده فراهم نمایند و با بایبآس
دیـده،  بله به زنان آسیئاي و حل مسمقابله يها، کسب حمایت اجتماعی و آموزش مهارتزنان

 .مت زنان بردارندگام مؤثري جهت حفظ و تداوم نهاد خانواده و سلا
مسـئله   زنـان  هاي مصاحبه با زنان در منطقه بومی این است کـه عمـدة  از جمله محدودیت

 بـا  آشـکارا  آن به راجع ندارند دوست که دانندمی شخصی و خصوصی امري را خانگی سلطه

 - فرهنگـی  بـه اجبارهـاي   پایبنـدي  و هـاي خـانوادگی  وفاداري بگویند، ازطرفی سخن هرکس

کند. مسائل فرهنگی و ترس از افشا شدن تجارب زنـان  می سکوت به دعوت را هاآن اجتماعی
رغم اطمینانی که ها بود، علیهاي پژوهشگر در انجام مصاحبهتوسط دیگران یکی از محدودیت
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محدود بودن حجـم نمونـه، عـدم صـبر و     شود. یشد که اطلاعات آنان فاش نمبه زنان داده می
ت افراد در پاسخگویی به سؤالات به دلیل وضـعیت نامناسـب روحـی و مشـکلا     یحوصله کاف

 هاي تحقیق بود.از دیگر محدودیت خانوادگی و...
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-59)14(4،رفاه اجتماعیبازتاب ساختار جامعه،-). خشونت خانوادگی1383اعزازي، شهلا. (

96. 
. قم. ایران: انتشارات پژوهشگاه سفه روش تحقیق در علوم انسانیفل ).1393ایمان، محمدتقی. (

 حوزه و دانشگاه.
: نشر نجم عراقی. تهران منیژهترجمه  ،شناسی زنانجامعه). 1395و والاس، کلر. ( املاپآبوت، 
 )1990(تاریخ انتشار به زبان اصلی، .نی

 تحقق فرهنگی موانع اي:مقایسه ). بررسی1393خواستی، بهجت. ( بخارایی، احمد و یزد

 تحقیقات و مطالعات )،1393- 1389 هايسال در تهران شهر متأهل جنسیتی (زنان عدالت

 .583-559،  )4(3،ایران در اجتماعی
ترجمه محمدرضا  .فمینیسم و اسلام دیدگاه از جنسی ستم و نابرابري ).1382بستان، حسین. (

 .پژوهشکده حوزه و دانشگاه قمقم:  .زمردي
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استرس ). 1397نیر. ( زاده، محمد باقر و محمدپور،حمد؛ علیم ،زاده باسسین؛ عح ،فاطمه بنی
زن در توسعه و  .و خشونت فیزیکی مردان علیه زنان: یک تحقیق کیفی

  .602-581،)4(16،سیاست
 ،نشریۀ ارغنونترجمۀ مراد فرهادپور. ، تکوین تاریخی زیباشــناختی ناب. )1379. (بوردیو، پیر

17 ،147-166. 
 . چاپ هفتم. شیراز: انتشارات تخت جمشید.بخاراي من ایل من). 1384بیگی، بهمن. (بهمن
فرهنگ و  .شهرستان جهرم هجایگاه زن در فرهنگ عام). 1396، رقیه. (کوهنورد ، عظیم وجباره

 152 -131)، 18(5،ادبیات عامه
سن چاووشیان. تهران: نشر نی. . ترجمه لیلا جو افشانی و حبوردیو). 1396(جنکینز، ریچارد. 

 ).2002(تاریخ انتشار به زبان اصلی،
هاي بازرگانی مطالعه تطبیقی بازنمایی زن در پیام ).1394حاتمی، نگین و صمدي، مهران. (

 .124 -111)، 6(21، مطالعات جامعه شناسیو جم تیوي.  3شبکه 
 بر جنسیتی هايطرحواره و جنس اثر بررسی). 1391حجازي، الهه و رضادوست، زهرا. (

 .78 -57)، 3(3 ،جامعه و زن پژوهشی – علمی فصلنامه. دوستی الگوهاي

 مطلقۀ زنان زیستۀ ). تجربۀ1396( .ابوترابی زارچی و فاطمه، تنها ؛فریده ،آبادي فراهانیخلج

 .240 ـ 223)، 2(15، زن در توسعه و سیاست خانوادگی. روابط حوزة در ساوه شهر
خشونت ). 1388داوود منیر، محمد؛ بادغیسی، سمیه؛ صالحی، عبدالکبیر و کاوه ،علی احمد. ( 

 : شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر.خانگی، عوامل و راهکارهاي مقابله با آن. ناشر
(تاریخ انتشار به زبان  .تهران: نشر مرکز .ترجمه پیـام یزدانجـو ع.مواض). 1381دریدا، ژاك. ( 

 ).1982اصلی،
ترجمه  فوکو فراسوي ساختارگرایی و هرمنوتیک.). 1376دریفوس، هربرت و رابینو، پل. (

 ).1983: نشر نی. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، تهران حسین بشیریه.
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). بررسی خشونت نمادین در رمان من 1395دلال رحمانی، محمد حسین و قربانی، حسین. (
دانشگاه  جله علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودكمنوکر بابا نیستم نوشته احمد اکبرپور. 

 .64-49)، 7(1شیراز، 
: ثلاثی، تهران حسنم ترجمه .معاصر دردوران شناسیجامعه نظریه ).1379جرج. (ریتزر، 

 ).1992. (تاریخ انتشار به زبان اصلی،علمی انتشارات
 و دوران کودکی در خشونت تجربه بین ). رابطه1393یاسر. ( ندرپور، و اکبر آبادي،شاه زارع

 زنان، روانشناختی اجتماعی و مطالعات فصلنامه کوهدشت. شهر در زنان علیه خشونت
4)12،( 93- 118. 

 دانشگاه ازنظردانشجویان جنسیتی قالبی تصورات دوگانگی تبیین). 1390آبادي، اکبر. (زارع شاه
 .398 -369 )،41(11،رفاه اجتماعی .یزد
 سخن. . تهران: نشرروانشناسی در هانظریه و پردازاننظریه .)1377(محمود.  چی،ساعت

 زنان توانمندسازي بر مؤثر عوامل ناساییش ).1388( .شهربانو ،پور ولی و ایرج ،ارسی اعیس
 علوم مجله ).لرستان استان موردي (مطالعه اجتماعی درتوسعه مشارکت جهت
 .101-67 )،1(2،رفتاري

 کلامی خشونت از زنان زیستۀ ). تجربۀ1396راوندي، فاطمه. ( زاده، مهران و منصوریانسهراب

 .264-245)، 9(2، هنر و فرهنگ در نزن). کاشا شهر زنان :موردي خانواده (مطالعۀ در
 .. ترجمه هادي جلیلی. تهران: نشر نیکشاکش آراء در جامعه شناسی). 1392سیدمن، استیون. (

 ).2004(تاریخ انتشار به زبان اصلی،
 در مدرن جهان زیست در زن بازنمایی ). نحوة1395( پروائی، شیوا. و فسائی، سهیلا صادقی

 از نادر جدایی الی و چهارشنبه سوري، دربارة :موردي (مطالعۀ فرهادي اصغر هايفیلم

 170 -147)، 8(2 ر،هن و فرهنگ در زنسیمین). 
). تبیین نگرش 1389( وردي نیا، اکبر؛ ریاحی، محمد اسماعیل و اسفندیاري، فاطمه.علی

 120-73)، 1(1 ،مسائل اجتماعی ایران دانشجویان دختر نسبت به خشونت علیه زنان.
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 فصلنامه لرستان. استان در زنان علیه خشونت بر مؤثر عوامل .)1389فیروزه. ( غضنفري،

 .11-5)، 12(2، لرستان پزشکی علوم دانشگاه
 .1275، شماره روزنامه شرق دموکراتیک، زبان از شتابزده برداشتی ).1390فراستخواه، حسین. (

 .خرداد  31شنبه سه

شناختی به مسئله (نگاهی جامعه طرد اجتماعی). 1394فیروزآبادي، احمد و صادقی، علیرضا. (
 شناسان.محرومیت). تهران: انتشارات جامعه

دار ). زنان و تجربه طرد اجتماعی (مطالعه کیفی زنان خانه1397قادرزاده، امین و خلقی، مینا. (
 .42-7)، 16(1، شناختی زنانمطالعات اجتماعی روانشهر سنندج). 

زنان و بازتولید پدرسالاري (مطالعه ). 1393پور، سیاوش؛ امیري، نادر و تیزچنگ، مهسا. (قلی
 .152 -111)، 15(4شناسی ایران، انجمن جامعه. موردي: شهر کرمانشاه)

تهران: روشنگران و  پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران.). 1381کار، مهرانگیز. (
 مطالعات زنان.

 .نیکو سرخوش . ترجمهاز پست مدرن هایینمونه، هانشانهرگشتگی س). 1374ژولیا. (کریستوا، 
 نشرمرکز :تهران

اندیشی براي هویت ضایع شده. ترجمه مسعود : چارهداغ ننگ). 1392گافمن، اروینگ (
 ).1986اصلی،پور. تهران: نشر مرکز. (تاریخ انتشار به زبان کیان

موردي کارگران  مطالعه (مطالعه ساخت اجتماعی حوادث ناشی از کار ).1394گرگی، عباس .(
شناسی، دانشکده ، رساله دکتري جامعه)معادن زغال سنگ منطقه کوهبنان کرمان و طبس

 اجتماعی دانشگاه شیراز، ایران.علوم

(تاریخ  .ثالث . تهران: نشری. ترجمۀ محسن ثالثبقلاخرد و ان. )1388( .مارکوزه، هربرت
 ).1940انتشار به زبان اصلی،

 .شناسانجامعه انتشارات: تهران. 2 ضدروشروش تحقیق کیفی ). 1390محمدپور، احمد .(
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 ايمقایسه محتواي ). تحلیل1394( نوروزي، رضاعلی. قاسمی، وحید و نژاد، رعنا؛ محمدتقی

 جامعههاي جنسیتی. نقش نابرابري بر تأکید با سوریه و ایران درسی هايکتاب تصاویر

 93-47)، 26(1 کاربردي، شناسی
اهنامه م ی.آموزش و پرورش و باز تولید نابرابري جنسیت). 1391. (عباس ،محمدي اصل
 .239شماره ، 91،شهریورگزارش

تجربه زنانه از زندگی اجتماعی در  هاي). روایت1394محمدي، جمال وناصري، جمیل .(
 .62 -41)، 16(4،جامعه، فرهنگ و رسانه. )موردي: فروغ فرخزادمطالعه (ادبیات 

، مجله سیاسی صلح جاویدان). مفهوم سوژه در اندیشه سیاسی فوکو. 1394مرادپور، مسعود. (
 112 - 77، 3شماره 
 تبیین نگرش زنان نسبت به اقتدارگرایی مردانه). 1396دخت .(، شهینپاکزاد، خدایار؛ مرتضوي
 .146 -117 )،21(8 ،زنان نامه پژوهشم). شهر ایلا دهبالایی (طایفه

 شیرازه. نشر . تهران:فمینیسم قرن دو تاریخ نظریه، تا جنبش از). 1382مشیرزاده، حمیرا. (

تحقیقات. دفتر و  وزارت علوم :تهران .اي بر مطالعات زنانمقدمه ).1383، حمیرا. (مشیر زاده
 .ریزي اجتماعی و مطالعات فرهنگیبرنامه

 هايفیلم در جنسیتی طلبانه تساوي مضامین ). بررسی1392فخرایی، تژا و رنجبر، توران. ( میر

 .81-59)، 3(10، فصلنامه فرهنگ ارتباطات میلانی. تهمینه
). سوژه، استیلا و قدرت درنگاه هورکهایمر، مارکوزه، هابرماس و فوکو. 1388میلر، پیتر. (

تهران: نشر نی. (تاریخ انتشار به زبان ترجمه نیکو سرخوش و حسن چاووشیان. 
 ).1987اصلی،

فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه هاي یورگن هابرماس. ). مثلث اندیشه1385نقدي، اسداالله. (
 56-45)، 1(1آزاد شوشتر، 

مطالعات ). فمنیسم در فراز و فرود پارادایم زمان. 1390زاده، احمد و سعیدلویی، مونا. (نقیب
 .186 -155، 15 الملل،بینروابط 
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انتقادي گفتمان ). تحلیل1395سادات. ( رضایی، زري سید سادات و واحدي، وحیده
جنسیتی. هايکلیشه موردي: دانشور، مطالعۀ سیمین احمد وآل جلال هايداستان
.223 -203)،25(3 شناسی،سبک و ادبی نقد هايپژوهش

تبیین جامعه شناختی تاثیرات مردسالاري بر احساس). 1395وثوقی، منصور و خزان، نگار. (
بررسی مسائل . محرومیت نسبی و احساس بیگانگی زنان از خود و از زندگی زناشویی

.98 -57)، 7(1 ،اجتماعی ایران
. چاپ سوم. ترجمه جمالدگرگونی ساختاري حوزه عمومی). 1388هابرماس، یورگن. (

).1962ار به زبان اصلی،احمدي. تهران: نشر افکار. (تاریخ انتش
.ترجمه نوشین احمدي و فرح قره داغی .هاي فمینیستیفرهنگ نظریه .)1383( .هام، مگی

).1990(تاریخ انتشار به زبان اصلی، تهران: توسعه.
خشونت و جنسیت (تجربه زیسته زنان و ).1396( .رحمت ،میرزاییو  جعفر ،هزارجریبی

.108 -83)،12(2 ،توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق)فصلنامه  ).مردان شهرستان پاوه
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Abstract 
This paper uses the critical sociology approach to explore how to generate 
symbolic domination against women at individual, family and social level, as 
well as the institutions that provided the basis for women’s disempowerment 
and gender socialization. To do so, critical ethnography was used as research 
method, and data was gathered through in-depth interviews and eventually 
analyzed using content analysis. Participants in this study included 50 
Dehdashti women who were selected based on purposeful sampling. The 
findings included thematic networks: generating gender stereotypes and 
reproducing symbolic domination. The results show that symbolic 
domination against women is constructed from the social structure of 
patriarchy and gendered stereotypes influenced by individual interactions 
(women's self-censorship, negative self-concept and focus on body 
management), family interactions (marital living experience, control, social 
validity, and division of labor), and social interactions (social exclusion of 
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women and educational and occupational discrimination). Reproduction of 
domination is achieved at the level of internalization of domination, 
structural barriers of domination, and cultural marginalization of women. The 
“role of tribal prejudicim and historical patriarchy in the production and 
reproduction of symbolic domination against women” is the core issue.

Keywords 
Reproduction of Symbolic Domination, Critical Ethnography, Gender 

Stereotypes, Gender Socialization, Dehdasht. 


